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 چکيده
هـا‌و‌‌تشـخیص‌زمـان‌‌‌موضـوع‌گرایـی‌اسـت،‌‌‌در‌عصر‌حاضر‌که‌عصر‌حاکمیت‌تاریخ‌و‌تاریخ

است؛‌خاصه‌در‌مطالعات‌ایرانی‌تعیین‌مرز‌میان‌‌وهشژپ‌هایدغدغه‌از‌اساطیری‌و‌تاریخی‌ایه‌بنیان
رود.‌نخستین‌بار‌برتلس‌از‌سـه‌‌های‌تحقیق‌به‌شمار‌میاسطوره‌و‌تاریخ‌در‌حماسۀ‌ملۀی‌از‌دشواری

ای،‌تاریخی‌و‌پهلوانی‌سخن‌گفت؛‌براسـاس‌ایـن‌نظـر،‌‌‌‌های:‌اسطورهبخش‌متمایز‌شاهنامه‌با‌عنوان
دورۀ‌حکومت‌پیشدادیان‌اساطیری‌است‌امّا‌دربارۀ‌دورۀ‌حکومت‌کیانیـان‌پژوهشـگران‌اتفـاق‌نظـر‌‌‌‌‌

کنـد‌‌های‌مربوط‌به‌سلسلۀ‌کیانیان‌این‌پرسش‌را‌مطرح‌میندارند.‌وجود‌عناصر‌اساطیری‌در‌داستان
انـد.‌در‌پاسـخ‌بـه‌ایـن‌پرسـش‌‌‌‌‌‌های‌تاریخی‌دارند‌یا‌متعلق‌بـه‌اسـطوره‌‌که‌شاهان‌کیانی‌شخصیت

گرایی‌بـر‌‌وهشگرانی‌چون‌ویندشمان،‌اشپیگل،‌دارمستتر،‌لومل،‌ویکندر‌و‌دو‌مزیل‌با‌دید‌اسطورهپژ
اند‌که‌کیانیان‌یا‌برخی‌از‌شاهان‌این‌سلسله‌به‌اسطوره‌تعلق‌دارند.‌وجود‌عناصر‌شـگفت‌‌این‌عقیده

را،‌چـون‌‌گ‌ـگروه‌دیگر‌از‌پژوهندگان‌تاریخ‌مایۀ‌این‌تفکر‌است.در‌داستان‌کیکاووس‌و‌کیخسرو‌بن
ای‌تـاریخی‌‌‌دانند‌که‌در‌دورهسن‌کیانیان‌را‌پادشاهان‌ایران‌خاوری‌میهنینگ،‌مری‌بویس‌و‌کریستن

مایه‌این‌عقیـده‌‌در‌دورۀ‌گشتاسب‌بن‌زرتشتاند.‌ظهور‌و‌حضور‌پیش‌از‌هخامنشیان‌حکومت‌کرده
دو‌گـروه‌‌هـا‌و‌شـواهد‌ایـن‌‌‌‌تحلیلی،‌آراء‌و‌اسـتدلال‌‌-است.‌در‌جستار‌پیش‌رو‌به‌روش‌توصیفی

گرایان‌مستندتر‌و‌به‌دهد‌نظریه‌تاریخپژوهندگان‌نقد‌و‌بررسی‌شده‌است‌نتایج‌این‌بررسی‌نشان‌می
 تر‌است.واقعیت‌نزدیک
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 مقدمه

های‌ملۀی‌که‌به‌حماسه‌و‌شاهنامه‌و‌دیگـر‌متـون‌‌‌بخشی‌از‌تاریخ‌روایی‌ایرانیان‌و‌داستان

هـای‌ایرانـی‌اسـت،‌متضـمن‌‌‌‌‌هـا‌و‌دیـدگاه‌‌راه‌یافته‌است‌و‌سرشار‌از‌اساطیر،‌باورها،‌آیـین‌

هایی‌دربارۀ‌دو‌سلسلۀ‌پادشـاهی‌بـا‌عنـوان‌پیشـدادیان‌و‌کیانیـان‌اسـت،‌پیشـدادیان‌‌‌‌‌‌‌‌داستان

انـد‌پادشـاهانی‌چـون‌‌‌‌نخستین‌دودمان‌فرمانروا‌در‌تاریخ‌اساطیری‌و‌حماسـی‌ایـران‌زمـین‌‌‌

ضحاک،‌فریدون،‌منوچهر،‌نوذر،‌زاب‌و‌گرشاسـب.‌‌‌،کیومر ،‌هوشنگ،‌طهمور ،‌جمشید

‌های‌مشترک‌قوم‌هند‌و‌ایرانی‌است.های‌سلسله‌پیشدادیان‌از‌داستانبسیاری‌از‌داستان

ان‌با‌اسـاطیر‌آمیختـه‌اسـت‌کـه‌بیشـتر‌پژوهشـگران‌بـر‌‌‌‌‌‌‌‌داستان‌سلسله‌پیشدادیان‌آن‌چن

های‌مربوط‌به‌سلسـلۀ‌‌ای‌بودن‌این‌بخش‌از‌حماسۀ‌ملۀی‌اتفاق‌نظر‌دارند.‌امّا‌داستان‌اسطوره

ای‌اطـلاق‌‌توان‌در‌تاریخ‌ملۀی‌ردیابی‌کرد.‌کیانیان‌در‌حماسـۀ‌ملۀـی‌بـه‌سلسـله‌‌‌‌کیانیان‌را‌می

اند.‌وقایع‌از‌کیقباد‌تا‌دارای‌دوم‌حکومت‌کردهشود‌که‌بیشتر‌شاهان‌آن‌لقب‌کی‌داشته‌و‌‌می

 و‌رویدادهای‌دورۀ‌حکومت‌کیانیان‌نسبت‌به‌پیشدادیان‌کمتر‌ماهیت‌اساطیری‌دارند.‌‌

ای‌دانسـتن‌دورۀ‌کیـانی‌دو‌دسـته‌‌‌‌در‌حوزۀ‌مطالعه‌و‌پژوهش‌دربارۀ‌تاریخی‌یا‌اسـطوره‌

ــمان)‌‌ ــر‌ویندش ــان‌نظی ــی‌از‌خاورشناس ــود‌دارد.‌برخ ــ1861آراء‌وج (‌و‌1921پیگل)(‌و‌اش

(‌و‌نویسـندگانی‌ایرانـی‌‌‌1986(‌و‌دومزیل)1941(‌و‌ویکندر)1922(‌و‌لومل)1894دارمستتر)

داننـد‌و‌در‌مقابـل‌‌‌‌چون‌سرکاراتی،‌کیانیان‌یا‌برخی‌از‌شاهان‌ایـن‌سلسـله‌را‌اسـاطیری‌مـی‌‌‌‌

انـد‌‌‌هایی‌تاریخی‌انگاشته‌پژوهشگران‌دیگر‌شاهان‌کیانی‌و‌پهلوانان‌معاصر‌آنان‌را‌شخصیت

(‌و‌1986(‌و‌هوزینــگ)1948(‌و‌هرتســفلد)1911ه‌دوم‌خاورشناســانی‌چــون‌هرتــل)گــرو

(‌همچنـین‌نویسـندگان‌‌‌2226(‌و‌مری‌بـویس)‌1941(‌و‌نیز‌کریستن‌سن)1938هایت)‌لهمان

ایرانی‌چون‌خالقی‌مطلق‌قرار‌دارند‌که‌هر‌یک‌با‌ارائه‌شواهد‌و‌آرایی‌متفاوت‌به‌اثبات‌ایـن‌‌

‌اند.‌‌نظریه‌پرداخته

هـای‌دور‌از‌تـاریخ‌بـر‌اسـاس‌‌‌‌‌‌ها‌ریشه‌در‌دنیای‌واقع‌دارنـد‌و‌در‌زمـان‌‌‌همسلماً‌اسطور

اند.‌بـرای‌مثـال‌رویـارویی‌‌‌‌‌رو‌شده‌است‌شکل‌گرفتهرویدادها‌و‌حوادثی‌که‌بشر‌با‌آن‌روبه

و‌ماده،‌شب‌‌بشر‌با‌عناصر‌دوگانه‌در‌جهان‌هستی‌نظیر‌روشنایی‌و‌تاریکی،‌سرما‌و‌گرما،‌نر

یی‌دربارۀ‌ستیز‌این‌عناصر‌به‌وجود‌آمده‌است؛‌و‌این‌باورهـا‌در‌‌و‌روز‌و...‌پندارها‌و‌باورها
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در‌باور‌اقـوام‌ایرانـی‌در‌‌‌‌ها‌های‌ملل‌نمود‌یافته‌است.‌ستیز‌این‌دوگانگیها‌و‌داستانحماسه

های‌ملۀی‌و‌حماسه‌راه‌یافته‌است‌و‌به‌شکل‌ستیز‌اهریمن‌و‌اهورامزدا‌عهد‌باستان‌به‌داستان

ایی‌و‌تاریکی‌و‌دیو‌و‌پری‌نمودار‌شده‌اسـت.‌توجـه‌بـه‌ایـن‌‌‌‌‌در‌آغاز‌آفرینش‌و‌نبرد‌روشن

تقابل‌و‌دوگانگی‌به‌حدّی‌است‌که‌جداول‌تاریخ‌داستانی‌ایرانیان‌را‌تحـت‌تـأثیر‌قـرار‌داده‌‌‌‌

است؛‌برای‌مثال‌همزمان‌با‌پیدایش‌افراسیاب‌در‌توران‌زمین،‌رسـتم‌در‌ایـران‌زمـین‌ظهـور‌‌‌‌‌

هایی‌‌ها:‌تنها‌یکی‌از‌نمونه‌مبحث‌تقابل‌دوگانگی‌کرده‌است‌که‌در‌تقابل‌با‌او‌باشد.‌توجه‌به

هـا‌براسـاس‌تجربیـات‌زنـدگی‌بشـر‌شـکل‌‌‌‌‌‌‌دهد‌چگونه‌اساطیر‌و‌افسـانه‌‌است‌که‌نشان‌می

‌اند.‌‌‌گرفته

های‌اساطیری‌راه‌یافتـه‌بـه‌آن‌‌‌رازناکی‌حماسۀ‌ملی‌و‌شاهنامه‌مربوط‌به‌نمادها‌و‌نهادینه

هـا‌را‌‌هـای‌تاریـک‌زنـدگی‌آریـایی‌‌‌‌ید‌دورهمایۀ‌اساطیری‌شاهنامه‌بااست.‌برای‌شناخت‌بن

های‌گمشده‌به‌دنبال‌دریافت‌واقعیت‌بود.‌رازناکی‌شاهنامه،‌زادۀ‌فردوسـی‌‌‌کاوید.‌و‌در‌زمان

هـا‌و‌‌نیست.‌او‌حماسه‌را‌به‌وجود‌نیاورده‌بلکه‌سروده‌است.‌پـیش‌از‌فردوسـی‌شخصـیت‌‌‌

ی‌خود‌در‌آغـاز‌شـاهنامه‌‌‌اند.‌فردوسقهرمانان‌تاریخی‌به‌اسطوره‌تبدیل‌شده‌و‌نمادین‌گشته

داند‌که‌با‌رمـز‌و‌نمـاد‌‌‌ها‌را‌واقعیاتی‌میهای‌آن‌را‌انکار‌کرده‌است‌و‌آنفسانه‌بودن‌داستان

‌اند:‌‌‌بیان‌شده

‌به‌یکسان‌روشنر‌زمانه‌مدان‌‌تو‌این‌را‌دروغ‌و‌فسـانه‌مدان

‌دگـر‌بر‌ره‌رمز‌معنی‌بـرد‌‌از‌او‌هر‌چه‌اندر‌خورد‌با‌خرد

‌(1‌،1394‌:12)فردوسی،‌ج

در‌این‌پژوهش‌آراء‌دوگانۀ‌پژوهشگران‌دربارۀ‌منشأ‌تاریخی‌یا‌اساطیری‌داستان‌کیانیـان‌‌

بررسی‌شده‌است‌نتیجۀ‌این‌بررسی‌نشان‌می‌دهد‌دلایل‌پژوهشگرانی‌که‌سلسـلۀ‌کیـانی‌را‌‌‌

‌تاریخی‌دانسته‌اند‌مستندتر‌است.‌‌

 پيشينۀ تحقيق

رانشــناس‌نــامی‌دانمــارکی‌تــرین‌پــژوهش‌مســتقل‌دربــارۀ‌کیانیــان‌اثــر‌ارزنــدۀ‌ای‌مهــم

باشد‌که‌ذبیح‌الله‌صـفا‌بـه‌‌‌م(‌به‌زبان‌فرانسوی‌با‌عنوان‌کیانیان‌می‌1941آرتورکریستن‌سن‌)
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(‌کریستن‌سن‌در‌پژوهش‌خود‌روایـات‌ملۀـی‌و‌دینـی‌و‌‌‌‌1368فارسی‌ترجمه‌نموده‌است.‌)

ان‌کیـانی،‌‌متون‌کهن‌دربارۀ‌کیانیان‌را‌با‌هم‌مقایسه‌نموده‌و‌بدین‌نتیجه‌رسیده‌است‌که‌شاه

(‌اسـت‌در‌‌1382اند.‌پژوهش‌دیگر‌کتاب‌پیشدادیان‌و‌کیانیان‌تألیف‌احمـد‌نـوری‌)‌‌تاریخی

این‌اثر‌نویسنده‌تلاش‌کرده‌با‌استناد‌به‌متون‌اوستایی،‌شـاهنامه‌و‌منـابع‌کهـن‌تـاریخی‌دو‌‌‌‌‌

هـا‌ببخشـد.‌و‌نیـز‌‌‌‌دورۀ‌پادشاهی‌پیشدادیان‌و‌کیانیان‌را‌معرفی‌کند‌و‌هویتی‌تاریخی‌بـه‌آن‌

(‌نوشـته‌‌1317ای‌با‌عنوان‌بنیان‌اساطیری‌حماسۀ‌ملۀی‌ایران‌توسـط‌بهمـن‌سـرکاراتی‌)‌‌‌الهمق

ای‌دانسـته‌‌شده‌است.‌نویسنده‌در‌این‌مقاله‌شاهان‌سلسـلۀ‌کیـانی‌را‌تـا‌کیخسـرو،‌اسـطوره‌‌‌‌‌

 است.‌‌

 روش تحقيق

تحلیلی‌استفاده‌شده‌اسـت.‌ضـمن‌‌‌‌-ای‌و‌شیوۀ‌توصیفیدر‌این‌تحقیق‌از‌روش‌کتابخانه

آراء‌مختلف‌خاورشناسان‌و‌پژوهشگران‌ایرانی‌دربـارۀ‌سلسـلۀ‌کیانیـان،‌مطالـب‌بـه‌‌‌‌‌‌مطالعۀ‌

هـا‌و‌اسـتنتاج‌کلـی،‌آراء‌‌‌‌بندی‌گردیـده‌و‌پـس‌از‌تجزیـه‌و‌تحلیـل‌یافتـه‌‌‌‌‌دست‌آمده.‌طبقه

 پژوهشگران‌نقد‌و‌بررسی‌شده‌است.‌‌

 مبانی تحقيق

 کيانيان

انـد.‌‌ایـران‌حکومـت‌کـرده‌‌‌‌شود‌که‌پس‌از‌پیشـدادیان‌بـر‌‌ای‌اطلاق‌میکیانیان‌به‌سلسله

شاهان‌این‌سلسله‌همگی‌لقب‌کی‌دارند.‌سر‌سلسلۀ‌شاهان‌کیانی،‌کیقباد‌است.‌به‌طور‌کلی‌

کننـد:‌از‌کیقبـاد‌تـا‌کیخسـرو،‌و‌از‌‌‌‌‌دوره‌فرمانروایی‌خاندان‌کیانی‌را‌به‌دو‌بخش‌تقسیم‌مـی‌

لهراسـب‌تـا‌‌‌لهراسب‌تا‌پایان‌کار‌کیانیان‌یعنی‌حکومت‌دارای‌دوم.‌دسـتۀ‌دوم‌نیـز‌خـود‌از‌‌‌‌

بهمن‌مربوط‌به‌خاندان‌کیانی‌آسیای‌میانـه‌و‌از‌اردشـیر‌)بهمـن(‌تـا‌دارای‌دوم‌مربـوط‌بـه‌‌‌‌‌‌‌

جنبۀ‌اساطیری‌رویدادها‌در‌دورۀ‌کیانیان‌نسبت‌به‌دورۀ‌پیشـدادیان‌‌»خاندان‌هخامنشی‌است.‌

کمتر‌است.‌سلسلۀ‌کیانیان‌به‌طور‌واضح‌تری‌جنگجو‌هستند‌و‌دوران،‌دوران‌پهلوانی‌است.‌

)آموزگـار،‌‌«‌ر‌میان‌ایران‌و‌توران‌بخش‌بیشتر‌فرمانروایی‌این‌سلسله‌را‌در‌بر‌می‌گیـرد.‌پیکا

1393‌:73.)‌

‌گروه‌اولّ‌شاهان‌کیانی‌عبارتند‌از:‌
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کیقباد‌و‌کی‌اپیوه‌و‌کیکاووس،‌سیاوش‌و‌کیخسرو‌و‌شاهان‌کیانی‌گروه‌دوم‌عبارتند‌از:‌

اد‌و‌داراب‌و‌دارا.‌از‌کیانیـان‌‌گشتاسب،‌کی‌اردشیر‌)بهمن(،‌همای‌چهـرز‌کی‌لهراسب‌و‌کی

بـه‌بعـد(‌‌‌‌71(‌و‌زامیاد‌یشت‌)بنـد‌‌132هایی‌از‌اوستا‌همچون‌فروردین‌یشت‌)بند‌بخشدر‌

(‌در‌اوسـتا‌پـس‌از‌کـی‌گشتاسـب‌از‌‌‌‌‌‌341-2‌،1377‌:342ها،‌جیاد‌شده‌است.‌)ر.ک:‌یشت

ت‌و‌ایـن‌‌پادشاهان‌دیگر‌این‌سلسله‌یعنی‌بهمن‌و‌همای‌و‌داراب‌و‌دارا‌نامی‌برده‌نشده‌اس

های‌مختلف‌اوستا‌در‌دورۀ‌ساسانیان‌است.‌شایستۀ‌یـادآوری‌‌مربوط‌به‌تاریخ‌تدوین‌قسمت

ی‌اسـت‌و‌بـه‌ایرانیـان‌اختصـاص‌دارد.‌محـیط‌‌‌‌‌‌‌‌ است‌که‌داستان‌سلسلۀ‌کیانی،‌داسـتانی‌ملۀـ

(‌1391‌:129جغرافیایی‌حکومت‌کیانیان‌ایران‌خاوری‌بوده‌است.‌)ر.ک:‌فلاحی‌و‌فرخـزاد،‌‌

باشـد‌کـه‌‌‌ین‌رویداد‌دورۀ‌کیانی،‌ظهور‌زرتشت‌در‌دورۀ‌کـی‌گشتاسـب‌مـی‌‌‌تراز‌جمله‌مهم

‌(.1382‌:129اوستا‌آن‌را‌گزارش‌کرده‌است‌)ر.ک:‌یسنا،‌

 اسطوره

معنـی‌جسـتجو‌و‌آگـاهی‌و‌‌‌‌»به‌‌historiaای‌معرب‌است‌که‌از‌واژۀ‌یونان‌اسطوره‌کلمه»

وپـایی‌از‌بازمانـدۀ‌واژۀ‌‌‌هـای‌ار‌گرفته‌شده‌است.‌برای‌بیان‌مفهوم‌اسطوره‌در‌زبـان‌«‌داستان

‌(.1393‌:3)آموزگار،‌«‌استفاده‌شده‌است.«‌شرح‌و‌قصه»به‌معنی‌‌mytosیونانی‌

در‌حــوزۀ‌تحقیــق،‌در‌تعریــف‌اســطوره،‌نظــری‌واحــد‌و‌خوانشــی‌یکســان‌از‌ســوی‌‌‌

ای‌بـر‌اسـاس‌نـوع‌مطالعـات‌خـود‌از‌دیـدگاهی‌‌‌‌‌‌‌پژوهشگران‌بر‌جای‌نمانده‌و‌هر‌پژوهنده

ای‌اسـت‌کـه‌‌‌اسطوره‌قصّه‌گونه»ست.‌زرّین‌کوب‌معتقد‌است:‌خاص‌به‌اسطوره‌نگریسته‌ا

ها‌های‌طبیعت‌و‌همچنین‌آیینشود‌و‌منشأ‌پدیدههای‌انسانی‌در‌افواه‌نقل‌میطی‌توالیر‌نسل

 (.1371‌:424)زرّین‌کوب،‌«‌کندو‌عقاید‌مورو ‌را‌به‌نحوی‌ساده‌لوحانه‌تبیین‌می

های‌مشترک‌قوم‌و‌جماعتی‌اسـت‌‌نداشتاسطوره‌پ»سرکاراتی‌با‌بیانی‌دیگر،‌گفته‌است:‌

که‌در‌دورانی‌معین‌دربارۀ‌هستی‌و‌گیتی،‌مرد‌)انسان(،‌خویش‌‌و‌بیگانه‌و‌آفاق‌وانفس‌کـه‌‌

به‌شکل‌داستان‌بازگو‌شده‌است.‌در‌تحلیل‌نهایی،‌اسطوره‌تبلوری‌است‌از‌آرایش‌ذهنی‌در‌

 (.1371‌:81)سرکاراتی،‌«‌قالب‌زبان.

‌بینی ‌جهان‌دارندۀ‌بر‌در‌کلی‌شکل‌به‌اساطیر‌که‌دریافت‌توانمی‌ملل‌هایاسطوره‌مطالعۀ‌با
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های‌دور‌به‌جهان‌و‌زندگی‌و‌محیط‌اطـراف‌اوسـت.‌در‌تعریـف‌‌‌‌و‌نگرش‌انسان‌در‌گذشته

ای‌نمادین‌دربارۀ‌ایزدان،‌فرشتگان،‌موجودات‌اسطوره‌عبارت‌است‌از‌روایت‌یا‌جلوه»دیگر‌

بنـدد‌‌تفسیر‌خود‌از‌هسـتی‌بـه‌کـار‌مـی‌‌‌‌‌فوق‌طبیعی‌و‌جهان‌شناختی‌که‌یک‌قوم‌به‌منظور

هـایی‌کـه‌بـا‌‌‌‌داستان»اند‌هایی‌نمادینها،‌داستان(‌اسطوره14-1377‌:13)ر.ک:‌اسماعیل‌پور،‌

پس‌از‌هزاران‌سال‌به‌ما‌رسیده‌است‌بدون‌آنکه‌زمان‌رویداد‌«‌هااستعاره»و‌«‌نمادها»پوشش‌

 (.1384‌:68)لک،‌«‌ها‌را‌بشناسیمیا‌آفرینندگان‌آن

کاوند‌تا‌بـه‌تـاریخ‌‌‌ها‌را‌وا‌میاند.‌محققان‌گاه‌اسطورهها‌آمیختههای‌ملۀی‌با‌اسطورهتاریخ

های‌ملۀـی‌عناصـری‌‌‌تاریخ»رسند.‌به‌بیان‌دیگر:‌دست‌یابند‌و‌گاه‌از‌دل‌تاریخ‌به‌اسطوره‌می

کننـد‌و‌بـه‌برخـی‌از‌‌‌‌ها‌دارند‌به‌طوری‌که‌تحولات‌را‌به‌روش‌خود‌تفسـیر‌مـی‌‌از‌اسطوره

‌(.1383‌:44)میلر،‌«‌کاهند.دهند‌و‌از‌اهمیّت‌برخی‌میو‌برگ‌میتحولات‌شاخ‌

مفاهیم‌اساطیری‌در‌گذر‌زمان‌کم‌کم‌کارکرد‌اجتماعی‌و‌آیینی‌خـود‌را‌از‌دسـت‌داده‌و‌‌‌

شوند‌البته‌روند‌تحول‌اسطوره‌به‌حماسه‌تدریجی‌اسـت‌و‌ایـن‌تغییـر،‌‌‌‌به‌حماسه‌تبدیل‌می

ای‌آمیخته‌است‌و‌تکامل‌خود‌با‌عناصر‌افسانهتغییری‌تکاملی‌است.‌حماسه‌در‌راه‌تکوین‌و‌

رساند؛‌چه‌سـاختار‌‌ای‌ما‌را‌به‌تاریخ‌مینباید‌تصور‌کرد‌پالایش‌حماسه‌از‌این‌عناصر‌افسانه

‌و‌ماهیت‌حماسه‌با‌تاریخ‌متفاوت‌است.

 بحث

هـا‌را‌‌هاسـت؛‌اسـطوره‌‌محقق‌امروز‌به‌دنبال‌یافتن‌حقایق‌و‌وقایع‌تاریخی‌از‌دل‌اسطوره

تا‌به‌واقعیت‌و‌تاریخ‌دست‌یابـد‌و‌از‌سـویی‌ایرانیـان‌همـواره‌در‌متـون‌ملۀـی‌و‌‌‌‌‌‌‌کاود‌وامی

به‌چشـم‌ایرانیـان‌تـاریخ‌آن‌نیسـت‌کـه‌رخ‌داده‌‌‌‌‌‌»اند‌حماسی‌خود‌از‌تاریخ‌اسطوره‌ساخته

(‌از‌ایـن‌رو‌در‌زمینـۀ‌‌‌1393‌:279)خـالقی‌مطلـق،‌‌‌«‌داد.است،‌بلکه‌آن‌است‌که‌باید‌رخ‌می

ان‌اسطوره‌و‌تاریخ‌در‌حماسـه‌یکـی‌از‌مشـکلات‌تحقیـق‌بـه‌‌‌‌‌‌مطالعات‌ایرانی‌تعیین‌مرز‌می

آید.‌خاصۀ‌تعیین‌این‌که‌اسطوره‌در‌حماسۀ‌ملۀی‌ایران‌از‌کجا‌آغاز‌شده‌و‌بـه‌کجـا‌‌‌شمار‌می

شود‌کاری‌بس‌دشوار‌است.‌وجـود‌عناصـر‌اسـاطیری‌در‌داسـتان‌سلسـلۀ‌کیانیـان‌‌‌‌‌‌‌ختم‌می

هـا،‌جـاودانگی‌‌‌هفـت‌خـوان‌‌مباحثی‌نظیر‌گذر‌سیاوش‌از‌آتش،‌سفر‌آسـمانی‌کیکـاووس،‌‌‌

بخشـد‌کـه‌کیانیـان‌یـا‌‌‌‌‌گرایان‌این‌نظر‌را‌قـوت‌مـی‌‌کیخسرو‌و‌نظایر‌آن،‌در‌دیدگاه‌اسطوره
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هـا‌از‌کیانیـان‌و‌ظهـور‌و‌‌‌‌اند‌و‌از‌سویی‌اطلاعات‌یشتبرخی‌از‌شاهان‌آن‌متعلق‌به‌اسطوره

‌گشتاسـب‌و‌گردهمـایی‌گروهـی‌از‌پهلوانـان‌پـارتی‌در‌دربـار‌‌‌‌‌‌حضور‌زرتشت‌در‌دورۀ‌کی

هـای‌‌کیخسرو،‌نظیر‌گودرز‌و‌فرزندانش‌و‌نیز‌مطابقت‌شاهان‌کیانی‌بـا‌اسـامی‌و‌شخصـیت‌‌‌

کند‌که‌کیانیـان‌بـه‌تـاریخ‌تعلـق‌‌‌‌‌پادشاهان‌ماد‌این‌نظر‌را‌در‌دیدگاه‌تاریخ‌گرایان‌تقویت‌می

‌دارند.

 ديدگاه تاريخی به کيانيان

ها‌از‌کیانیان‌سـخن‌‌شتها‌و‌یترین‌منابع‌داستان‌کیانیان،‌اوستا‌و‌وداهاست.‌در‌گاثهکهن

(‌و‌زامیاد‌یشـت‌کـه‌‌‌132تر‌است.‌در‌فروردین‌یشت‌)بند‌ها‌مفصلرفته‌است‌گزارش‌یشت

به‌بعد(‌به‌اسامی‌شاهانی‌اشاره‌شده‌اسـت‌کـه‌لقـب‌‌‌‌‌71ت‌نیز‌شهرت‌دارد‌)بند‌یشبه‌کیان‌

کوی‌دارند‌و‌عبارتند‌از:‌کوی‌کوات،‌کوی‌ائی‌پی‌وهو،‌کـوی‌اوسـدن،‌کـوی‌ارش،‌کـوی‌‌‌‌‌

،‌کوی‌بیرشن،‌کوی‌سیاوَرشن،‌کوی‌هئوسروَه‌و‌معاصر‌زرتشت‌از‌کـوی‌ویشتاسـپ‌‌‌بیسینه

 (.2‌،1377‌:221ها،جنام‌برده‌شده‌است‌)ر.ک:‌یشت

هـا،‌کیخسـرو‌را‌‌‌کننـدگان‌یشـت‌‌رساند‌که‌تدوینها‌ما‌را‌به‌این‌نتیجه‌میاطلاعات‌یشت

ص‌بـین‌کیخسـرو‌و‌‌‌اند‌بنابراین‌یک‌دورۀ‌سلطنت‌غیر‌مشخآخرین‌فرد‌سلسلۀ‌کیانی‌دانسته

‌کی‌گشتاسب‌وجود‌داشته‌است.

‌ ‌کویـان‌‌سـلطنت‌‌کـه‌‌کنـیم‌‌فـرض‌‌اگر‌نیست‌حقیقت‌از‌دور»کریستن‌سن‌معتقد‌است:

‌آنـان‌‌درآمدن‌و‌شرقی‌ایران‌در‌مهاجر‌آریانیان‌استقرار‌از‌بعد‌عهد‌از‌است‌تاریخی‌نموداری

یسـتن‌سـن،‌‌‌)کر‌.«انجامیـد‌‌طـول‌‌بـه‌‌زرتشت‌ظهور‌دورۀ‌تا‌که‌منظمی‌سلطنتی‌روش‌تحت

1368‌:49.)‌

‌ۀحـوز‌‌و‌ایران‌مرکزی‌های‌سرزمین‌در‌که‌کند‌می‌گیری‌نتیجه‌چنین‌سن‌کریستین‌ادامه‌در

‌کـوی‌‌کردنـد‌‌مـی‌‌حکومـت‌‌داشـتند‌‌کوی‌عنوان‌که‌پادشاهانی‌شده‌مستقر‌ایییآر‌قبایل‌سند

 .درآورد‌خود‌اطاعت‌به‌را‌آریایی‌های‌سرزمین‌همۀ(‌کاووسکی)‌اوسذن

‌فرنگرسـیّن‌‌فرمـانروایی‌‌بـه‌‌انـد‌‌بـوده‌‌ایرانـی‌‌و‌تـور‌‌نـژاد‌‌از‌ظاهراً‌ودخ‌که‌تورانی‌قبایل

‌بـه‌‌را‌فرۀکیانی‌کوشید‌بار‌چند‌وشسیا‌کشندۀ‌افراسیاب‌بودند،‌کویان‌دشمنان‌از‌،(افراسیاب)
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.‌نیـاورد‌‌دسـت‌‌بـه‌‌را‌آن‌گرفـت،‌‌مـی‌‌تعلـق‌‌قـانونی‌‌پادشاهان‌به‌فقط‌فرۀکیانی‌امّا‌آورد‌دست

.‌گرفـت‌‌او‌دسـت‌‌از‌را‌قدرت‌و‌کرد‌جنگ‌افراسیاب‌با‌وسکیکاو‌پسر(‌کیخسرو)‌هئوسروه

‌کیخســرو‌از‌بعــد‌دورۀ‌در‌رســید‌پایــان‌بــه‌کیــان‌عظمــت‌و‌مجــد‌دورۀ‌کیخســرو‌از‌پــس

‌داشـتند‌‌کـوی‌‌عنـوان‌‌همگـی‌‌کـه‌‌درآمـد‌‌کـوچکی‌‌شاهان‌فرمان‌تحت‌مشرق‌های‌سرزمین

‌و‌کـرد‌‌ظهور(‌زرتشت)‌زَرئَوشترَ‌گشتاسب،‌کشور‌در(.‌گشتاسب)‌ویشتاسپ‌کوی‌همچون

‌ارجاسـب‌‌نظیـر‌‌هـا‌‌کرَپَنـان‌‌یـا‌‌دیویسناها‌با‌و‌پذیرفت‌را‌دین‌گشتاسب.‌بیاورد‌جدید‌دینی

‌‌13یشـت‌‌در.‌پوشـاند‌‌می‌خود‌در‌را‌حواد ‌همۀ‌ابهام‌و‌تاریکی‌وقایع‌این‌از‌بعد.‌»جنگید

‌از‌کدام‌هیچ‌به‌لیکن‌آمده‌اند‌کرده‌جدید‌آیین‌به‌خدماتی‌که‌زنان‌و‌مردان‌از‌زیادی‌عدۀ‌نام

‌حقیقـت‌‌این‌قبول‌به‌را‌ما‌موجود‌قرائن‌همۀ.‌است‌نشده‌ای‌اشاره‌ویشتاسپ‌از‌بعد‌لاطینس

‌خـوردن‌‌برهم‌و‌سیاسی‌انحطاط‌عهد‌زرتشت،‌و‌ویشتاسپ‌کوی‌از‌بعد‌دورۀ‌که‌دارد‌می‌وا

‌منجر‌هخامنشی‌شاهنشاهی‌از‌مشرق‌سرزمین‌تابعیت‌به‌که‌است‌بوده‌آن‌سلطنتی‌تشکیلات

‌نبودنـد‌‌زرتشتی‌دین‌بر‌میلاد‌از‌قبل‌پنجم‌و‌ششم‌قرن‌هخامنشی‌نشاهنشاها‌لیکن...‌گردید

‌بـا‌‌آیـین‌‌آن‌برخاسـتند‌‌زرتشـتی‌‌آیین‌نشر‌به‌مغان‌میلاد‌از‌قبل‌چهارم‌قرن‌در‌که‌موقعی‌و

‌حـدی‌‌تـا‌‌اوسـتا‌‌در‌را‌هخامنشیان‌نام‌گذاشتن‌مسکوت‌علت‌وضع،‌این.‌درآمیخت‌دیویسنا

‌(.1368‌:11)کریستن‌سن،‌‌.«سازد‌می‌روشن‌برما

‌حکـومتی‌‌بـزرگ‌‌تشـکیلات‌‌اولـین‌‌عنـوان‌‌بـه‌‌خاوری‌ایران‌در‌کیانیان‌سلطنت‌در‌واقع

‌ایـران‌‌پهلـوانی‌‌دورۀ‌اولین‌کیانی‌عهد‌رو‌این‌از‌شود‌می‌محسوب‌ایران‌سرزمین‌در‌ها‌آریایی

.‌دارد‌نام‌نیز‌یشت‌کیان‌که‌زامیادیشت‌خصوص‌به‌ها‌یشت‌اطلاعات‌براساس‌و.‌است‌قدیم

 .اندبوده‌برخوردار‌خاصی‌اهمیت‌از‌قدیم‌ایران‌ختاری‌در‌کیانی‌سلسلۀ

‌دارد‌وجـود‌‌شـاهنامه‌‌و‌تاریخی‌متون‌و‌اوستا‌کیانی‌شاهان‌میان‌که‌آشکاری‌های‌تفاوت

‌باورها‌و‌ها‌افسانه‌مختلف،‌اعصار‌در‌تاریخی‌رویدادهای‌انتقال‌در‌که‌شود‌می‌ناشی‌جا‌آن‌از

:‌اسـت‌‌شـده‌‌ایـران‌‌داسـتانی‌‌تاریخ‌وارد‌مک‌کم‌پهلوانان‌و‌شاهان‌درباره‌منفرد‌های‌داستان‌و

‌از‌همیشـه‌‌بلکـه‌‌انـد،‌‌نرسیده‌تاریخ‌به‌اسطوره‌از‌گاه‌هیچ‌ساله‌هزار‌سه‌کودکان‌این‌ایرانیان»

‌آن‌بلکـه‌‌اسـت،‌‌داده‌رخ‌کـه‌‌نیسـت‌‌آن‌تـاریخ‌‌ایرانیان‌چشم‌به...‌اندساخته‌اسطوره‌تاریخ،

‌مـا‌‌موجـود‌‌مآخـذ‌‌دیگـر‌‌و‌شاهنامه‌در‌که‌ای‌پژوهنده‌رو‌این‌از‌و.‌داد‌می‌رخ‌باید‌که‌است



 

‌)دهخدا(یفارسـ‌ادبیات‌و‌زبان‌متون‌تحلیل‌و‌تفسیر‌علمی‌ۀنام‌فصل  ‌/ 611‌ 

 
 

 

‌ایـن‌‌او‌کـه‌‌باشـد‌‌داشـته‌‌دیده‌به‌همیشه‌باید‌ست،‌تاریخی‌مطالب‌شکار‌دنبال ‌از‌مآخـذ‌‌در

‌تـاریخی‌‌هـای‌‌افسـانه‌‌و‌شـده‌‌افسـانه‌‌تـاریخ‌‌مگـر‌‌یافت،‌نخواهد‌چندانی‌چیز‌صرف‌تاریخ

 (.1393‌:279)خالقی‌مطلق،‌‌.«گشته

‌کمـی‌‌مطالـبر‌‌و‌نیست‌روشن‌اوستا‌رد(‌اوسذََن‌کوی)‌کیکاووس‌سرگذشت‌نمونه‌برای

‌بـه‌‌او‌دربـاره‌‌مهمـی‌‌مطلب‌اوستا‌های‌قسمت‌دیگر‌در‌و‌است‌آمده‌یشت‌آبان‌در‌او‌دربارۀ

‌جملـه‌‌آن‌از‌دارد‌وجـود‌‌او‌دربـاب‌‌زیادتری‌اطلاعات‌پهلوی‌مآخذ‌در‌ولی‌خورد‌نمی‌چشم

‌و‌کنس‌ـ‌چهـرداد‌‌نظیـر‌‌اوسـتا‌‌مفقـود‌‌هـای‌‌نسـک‌‌در‌کـه‌‌شود‌می‌مستفاد‌چنین‌دینکرد‌در

‌در‌هنـدی،‌‌قـدیم‌‌ادبیـات‌‌در‌همچنـین‌.‌است‌رفته‌سخن‌تفصیل‌به‌کاووس‌از‌سوتگرنسک

‌شـده‌‌یـاد‌‌او‌از‌کـه‌‌اسـت‌‌کیانی‌نام‌تنها‌«کاویَ‌اُوسَنَس»‌صورت‌به‌کیکاووس‌نام‌ودا‌ریگ

‌دیگـر‌‌و‌او‌تـاریخی‌‌بروجود‌است‌ای‌تازه‌دلیل‌خود‌هند‌به‌ایران‌از‌کاووس‌نام‌نفوذ.‌»است

‌(.‌1374‌:492)صفا،‌«کیان‌شاهان

‌ماننـد‌‌دارد‌وجـود‌‌کیکـاووس‌‌دربـاب‌‌پهلـوی‌‌در‌متـون‌‌که‌زیادتری‌اطلاعات‌و‌مطالب

‌رفـتن‌‌مـاجرای‌‌و‌اسـت‌‌آمـده‌‌تفصـیل‌‌بـه‌‌کاووس‌سلطنت‌شرح‌در‌بندهشن‌در‌که‌مطالبی

‌بـه‌‌اوسـتا‌‌شـدۀ‌‌گـم‌‌های‌نسک‌در‌باید‌یا‌نیست‌اوستا‌در‌آن‌از‌خبری‌که‌بر‌آسمان‌کاووس

‌روزگـاران‌‌از‌آنچـه‌‌یـا‌‌منفـرد‌‌هـای‌‌داستان‌روی‌از‌تدریج‌به‌ها‌استاند‌این‌یا‌باشیم‌آن‌دنبال

‌شـده‌‌ایران‌داستانی‌ادبیات‌وارد‌و‌گشته‌ابداع(‌روایات‌و‌سرودها)‌بوده‌مانده‌یادگار‌به‌کهن

‌به‌یکسانی‌تقریباً‌صورت‌به‌ها‌سیرالملوک‌و‌پهلوی‌ادبیات‌طریق‌از‌کیکاووس‌داستان.‌باشد

یکـی‌از‌عناصـر‌اسـاطیری‌در‌‌‌‌‌.اسـت‌‌جسـته‌‌راه‌اسلامی‌دوره‌تاریخی‌های‌کتاب‌و‌شاهنامه

داستان‌پادشاهی‌کیکاووس‌تلاش‌وی‌برای‌دست‌یـابی‌بـه‌آسـمان‌اسـت.‌ایـن‌داسـتان‌از‌‌‌‌‌‌‌

دینکرد‌و‌بندهشن‌به‌خداینامۀ‌ساسانی‌و‌از‌آن‌به‌شاهنامه‌ابومنصوری‌و‌سپس‌بـه‌شـاهنامه‌‌‌

ساس‌شاهنامه،‌کیکـاووس‌پـس‌از‌‌‌فردوسی‌و‌متون‌تاریخی‌دوره‌اسلامی‌راه‌یافته‌است.‌برا

آن‌که‌بر‌فراز‌البرز‌کاخی‌بلند‌بنا‌کرد‌و‌فریب‌دیوان‌به‌انگیزه‌تسلط‌بر‌آسمان‌بر‌تختی‌کـه‌‌

شد‌بـه‌آسـمان‌پـرواز‌کـرد‌ولـی‌پـس‌از‌چنـدی‌‌‌‌‌‌‌‌‌به‌وسیلۀ‌چهار‌عقاب‌نیرومند‌بالا‌برده‌می

‌به‌زمین‌افکندند:ای‌نزدیک‌آمل‌‌ها‌از‌پرواز‌باز‌ایستادند‌و‌تخت‌کاووس‌را‌در‌بیشه‌عقاب



 کیانیان‌تاریخی‌و‌اساطیری‌های‌یانبن‌در‌پژوهشی‌ /‌611

 

 

 روانش‌از‌اندیشه‌کوتاه‌شد دل‌شـاه‌از‌آن‌دیو‌بی‌راه‌شـد‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌

 زگیتی‌مرو‌را‌نمـوده‌ست‌چهر‌... گمانش‌چنان‌بدُ‌که‌گران‌سپهر‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌

 سرتخته‌ها‌را‌به‌زر‌سخـت‌کرد ز‌عود‌قمـاری‌یکی‌تخـت‌کرد‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌

 ببست‌و‌بر‌آن‌گونه‌بر‌کـرد‌ساز نیزه‌هـای‌دراز‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌بـه‌پهـلوش‌بر

 نبست‌انـدر‌اندیشـه‌دل‌یکـسره بیاویخـت‌بـر‌نیـــزه‌ران‌بــره‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌

 بـیاورد،‌بـر‌تخـت‌بسـت‌اسـتوار وزان‌پـس‌عقـاب‌دلاور‌چــهار‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌

 سوی‌گوشت‌کردند‌هریک‌شتاب ‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌چو‌شد‌گرسنه‌تیر‌پـران‌عقاب‌‌‌‌‌‌‌

 ز‌هـامون‌به‌ابـر‌انـدر‌افـراشـتنـد ز‌روی‌زمین‌تخــت‌برداشـتند‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌

 چنین‌باشد‌آن‌را‌که‌گیردش‌آز...‌پریـدند‌بســیار‌و‌مــاندند‌باز‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌

ا‌نیـزه‌و‌تخـت‌شـاهکـشان‌از‌هو‌نگونـسار‌گشـتـند‌ز‌ابــر‌سیاه‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌  

 به‌آمل‌به‌روی‌زمین‌آمدند‌سوی‌بیشۀ‌شیرچـین‌آمدند‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌

‌(97-2‌،1394‌:96)فردوسی،‌ج

خورد‌مانند‌داسـتان‌‌‌های‌دیگر‌ملل‌نیز‌به‌چشم‌می‌اسطوره‌برخاستن‌به‌آسمان‌در‌افسانه

ان‌سـلیمان‌نبـی‌)ع(‌‌‌آتنه‌و‌داستان‌نمرود‌در‌بین‌النهرین‌و‌داستان‌یونـانی‌ایکـاروس،‌داسـت‌‌‌

‌ها‌وجوه‌مشترک‌بسیاری‌باهم‌دارند.‌افسانه‌امپراطور‌ووئی‌چین‌این‌داستان

‌ایـران‌‌ملۀی‌پهلوانان‌و‌اشکانی‌پادشاهان‌اسامی‌از‌برخی‌ساسانیان،‌دورۀ‌در‌دیگر‌ازسوی

‌بعضـی‌‌اسـت‌‌معتقد‌نولدکه.‌اند‌درآمده‌کیانی‌دورۀ‌پهلوانان‌شمار‌در‌هستند‌تاریخی‌افراد‌که

‌خـاطر‌‌بـه‌‌را‌اشکانی‌پادشاه‌دوم‌اردوان‌زندگی‌از‌هایی‌داستان‌کیخسرو‌سرگذشت‌کاتن‌از

‌درحدود)‌اولّ‌خسرو‌عهد‌در‌یمن‌فتح‌از‌بعد‌باید‌حمیر‌با‌کاووس‌جنگ‌همچنین.‌آورد‌می

‌آخـرین‌‌داسـتانی‌‌پادشـاه‌‌نـوذر‌‌مرگ‌و‌اسارت‌ماجرای‌و‌باشد‌شده‌پیدا(‌میلادی‌‌172سال

‌سال‌هفتالان‌با‌را‌ساسانی‌پادشاه‌«پیروز»‌شکست‌و‌جنگ آورد‌‌می‌خاطر‌به‌میلادی‌‌484در

‌(.1379‌:42)ر.ک:‌نولدکه،‌

‌هـای‌‌جنگ‌و‌تورانی‌افراسیاب‌کهن‌داستان‌عموم‌طور‌به‌که‌آید‌برمی‌امر‌چنین‌ظاهر‌از»

‌هـای‌‌جنـگ‌‌به‌مربوط‌که‌باشد‌شده‌روایاتی‌کلیۀ‌اشتمال‌برای‌ای‌وسیله‌او‌با‌ایران‌پادشاهان

‌ایـن‌‌از‌بعضـی‌.‌اسـت‌‌بـوده‌‌ها‌آن‌جز‌و‌هفتالی‌چینی،‌الانی،‌تخاری،‌اقوام‌با‌نیایرا‌سرداران
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‌پیـدا‌‌تغییر‌مختلفی‌های‌صورت‌به‌و‌شده‌تکرار‌ایران‌داستانی‌تاریخ‌از‌مورد‌در‌چند‌مطالب

‌نقـل‌‌با‌که‌شود‌می‌ملاحظه‌خوبی‌به‌فردوسی‌شاهنامۀ‌در‌مخصوصاً‌وضع‌این‌و‌است‌کرده

)کریسـتن‌سـن،‌‌‌‌.«کنـد‌‌مـی‌‌روشـن‌‌برمـا‌‌را‌تکرارها‌این‌از‌اریبسی‌خداینامه‌روایت‌مبسوط

1368‌:186-‌187.)‌

‌ماجراهـای‌‌و‌اعمال‌نسبت‌و‌دیگر‌داستان‌به‌داستان‌یک‌جزئیات‌از‌بعضی‌انتقال‌و‌نقل»

‌بـه‌‌حتـی‌‌و‌طبیعـی‌‌کـاملاً‌‌امـری‌‌پهلوان،‌نوادگان‌و‌پسر‌به‌ویژه‌به‌دیگر،‌پهلوان‌به‌پهلوانی

‌و‌باسـتانی‌‌پهلـوان‌‌گرشاسـپ‌‌عملیـات‌‌اغلـب‌.‌اسـت‌‌آمدهدر‌حماسی‌قانون‌نوعی‌صورت

‌شـده‌‌داده‌نسـبت‌‌فرامـرز‌‌و‌رستم‌و‌سام‌به‌ویژه‌به‌او‌فرزندان‌به‌بعدی‌روایان‌در‌اوستایی،

‌(.1372‌:21)خالقی‌مطلق،‌‌«است

‌شـاهان‌‌تـاریخی‌‌چهرۀ‌شده‌باعث‌ایران‌ملی‌حماسۀ‌در‌داستان‌جزئیات‌انتقال‌و‌نقل‌این

‌کنـار‌‌در‌ای‌بتخانـه‌‌نابودی:‌او‌اعمال‌و‌کیخسرو‌داستان‌در.‌شود‌میختهآ‌اسطوره‌با‌گاه‌کیانی

‌زرتشـت‌‌از‌پـیش‌‌کیخسـرو‌‌هرچنـد‌)‌ارومیه‌دریاچۀ‌کنار‌ای‌آتشکده‌بنای‌چیچست،‌دریای

‌بین‌و‌گرسیوز‌و‌تورانی‌افراسیاب‌با‌نبردش‌نیز‌و(‌زیستمی ‌کـه‌‌اسـت‌‌آمـده‌‌آنـان‌‌بردن‌از

‌ـ‌هـای‌‌افسانه‌باقی‌دارند‌تاریخی‌جنبۀ کیخسـرو‌‌:‌دارد‌اسـاطیری‌‌جنبـۀ‌‌کیخسـرو‌‌بـه‌‌وطمرب

‌پشـوتن‌‌درحالیکه‌است‌کرده‌منتقل‌زمین‌به‌بود‌کرده‌بنا‌دیوان‌سر‌بر‌وشسیا‌که‌را‌دژ‌کنگ

‌ملاقـات‌‌یـا‌‌و‌جاسـت‌‌آن‌رسـتاخیز‌‌تـا‌‌و‌دارد‌جاویدان‌پادشاهی‌دژکنگ‌در‌گشتاسب‌پسر

‌جنبـۀ‌‌همـه‌‌کنـد‌‌مـی‌‌همراهـی‌‌را‌مردگـان‌‌که‌خدایی‌وای،‌ایزد‌با‌گفتنش‌سخن‌و‌کیخسرو

‌.دارند‌اساطیری

‌دارد‌وجـود‌‌دیگـری‌‌نظـر‌‌شـاهنامه‌‌در‌کیانی‌شاهان‌برخی‌و‌کیخسرو‌سرگذشت‌دربارۀ

‌هـای‌‌کـی‌‌سرگذشـت‌‌بـا‌‌و‌اسـت‌‌پارتی‌ادبیات‌و‌تاریخ‌به‌مربوط‌روایات‌این‌که‌بر‌آن‌مبنی

‌و‌رتیپـا‌‌ادبیات‌و‌تاریخ‌و‌ندارد‌ارتباطی(‌آمده‌یشت‌آبان‌و‌یشت‌زامیاد‌در‌آنچه)‌اوستایی

‌فقـط‌‌دارا‌تـا‌‌منوچهر‌از‌شاهنامه‌مطالب‌از‌من‌گمان‌به»‌:است‌شده‌آمیخته‌اوستایی‌روایات

‌و‌تـاریخ‌‌آن‌از‌درصـد‌‌هشـتاد‌‌از‌بـیش‌‌و‌اوستایی‌روایات‌و‌هخامنشی‌تاریخ‌ناچیزی‌مقدار

‌اسـت‌‌آمـده‌‌کیخسرو‌پادشاهی‌در‌آنچه‌بویژه‌پادشاهان‌این‌بیشتر‌اخبار.‌است‌پارتی‌ادبیات
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‌کـه‌‌علـت‌‌این‌گویا‌و‌باشد‌داشته‌ارتباط‌اوستایی‌های‌کی‌سرگذشت‌با‌تواند‌نمی‌روی‌بهیچ

‌اوسـتایی‌‌پهلوانـان‌‌و‌شـاهان‌‌بـه‌‌را‌خود‌نسبت‌پارتی‌دارانتیول‌و‌شاهان‌ما‌ملۀی‌روایات‌در

‌«اسـت‌‌شـده‌‌اوسـتایی‌‌روایات‌با‌پارتی‌ادبیات‌و‌تاریخ‌خلط‌سبب‌رساندند‌می‌یا‌رسانندمی

‌‌‌(.1393‌:121)خالقی‌مطلق،‌

‌و‌پهلوانـان‌‌از‌انبـوهی‌‌کـه‌‌شـود‌مـی‌‌ناشی‌جا‌آن‌از‌فوق‌عقیدۀ‌که‌رسد‌می‌نظر‌به‌چنین

‌و‌گـودرز‌‌نظیـر‌‌افـرادی‌‌اند؛‌یافته‌راه‌کیخسرو‌دربار‌به‌ایران‌ملۀی‌حماسه‌در‌پارتی‌شهریاران

‌تـوس‌‌کـه‌‌قـارن‌‌پـارتی‌‌خانـدان‌‌داشتند،‌وابستگی‌پارتی‌شهریاری‌دودمان‌به‌که‌فرزندانش

‌میلاد‌و‌گرگین‌که‌مهران‌خاندان‌شمرد،می‌خویش‌نماد‌و‌مظهر‌را‌خود‌فرضی‌نیای‌پهلوان،

‌تـاریخی‌‌نابسامانی‌یک‌واقع‌در‌کیخسرو‌دورۀ‌در‌پهلوانان‌گردهمایی‌این.‌اند‌برخاسته‌آن‌از

‌از‌پـیش‌‌هـا‌‌سـده‌‌که‌کیانی،‌سلسلۀ‌تاریخ‌با‌را‌پارتی‌تاریخ‌و‌است‌آورده‌وجود‌به‌را‌بزرگ

برای‌نمونه‌به‌این‌بخش‌از‌شـاهنامه‌کـه‌بیـژن‌پـس‌از‌‌‌‌‌.است‌درآمیخته‌اند،‌زیسته‌می‌ها‌پارت

‌شود:نبرد‌با‌تورانیان‌نزد‌کیخسرو‌رسیده‌است‌اشاره‌می

 سر‌تاج‌و‌تخت‌بلندش‌بدید،‌چو‌بیژن‌بنزدیک‌خسرو‌رسیـد‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌

 شده‌شاد‌خسرو‌به‌دیدار‌اوی‌ببـوسید‌و‌برخـاک‌بنـهاد‌روی‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌

 کجا‌رفته‌بودی‌به‌دشت‌نبرد؟‌بپرسید‌و‌گفتش‌که‌ای‌شیرمرد‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌

 ز‌لهَّاک‌و‌زر‌گرُد‌فرشیدورد‌ز‌گُستَه م‌بیژن‌سَخُـن‌یاد‌کـرد‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌

‌(4‌،1394‌:163)فردوسی،‌ج

‌نای‌تدبیر‌آن‌و‌است‌اندیشیده‌تدبیری‌کیخسرو‌داستان‌به‌بخشیدن‌سامان‌برای‌فردوسی

‌قائـل‌‌رسـتم‌‌خانـدان‌‌یعنـی‌‌سیستان،‌امرای‌و‌بزرگ‌پهلوانان‌برای‌را‌مهمّی‌جایگاه‌که‌است

‌او‌از‌هنگـامی‌‌تنهـا‌‌و‌اسـت‌‌شـده‌‌مجسّم‌«ابرپهلوان»‌یا‌«ابرمرد»‌هیأت‌به‌رستم.‌»است‌شده

‌نداشـته‌‌کـافی‌‌تـوان‌‌بزرگ،‌ای‌وظیفه‌شدن‌دار‌عهده‌برای‌پهلوانان‌دیگر‌که‌خواهند‌می‌یاری

‌سیسـتانی‌‌سـاگای‌‌و‌پارتی‌ساگای‌میان‌برخوردی‌هرگونه‌از‌ای،‌شیوه‌چنین‌اربردک‌با.‌باشند

‌(.1371‌:116)کوورچی‌کویاجی،‌‌«است‌شده‌پرهیز

‌ریزی‌طرح‌پهلوی‌غیردینی‌و‌دینی‌متون‌در‌ساسانیان‌دورۀ‌در‌ملی‌حماسۀ‌پیکرۀ‌که‌جا‌آن‌از

‌بـا‌‌ساسـانیان‌‌مهـرورزی‌‌عـدم‌‌طـرف‌‌یـک‌‌از‌کـه‌‌بزرگی‌چالش‌کردن‌برطرف‌برای.‌شدمی
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‌در‌شـرقی‌‌شـمال‌‌ایـران‌‌در‌هـایی‌‌چکامـه‌‌و‌سرودها‌روایات،‌وجود‌دیگر‌از‌سوی‌و‌پارتیان

‌برآن‌ساسانی‌دورۀ‌در‌را‌ملۀی‌حماسۀ‌گردآورندگان‌بود،‌پارتیان‌های‌دلاوری‌و‌اعمال‌وصف

‌.یابند‌حضور‌ای‌افسانه‌نیمه‌شکلی‌به‌کیخسرو‌دربار‌در‌پارتی‌اسامی‌با‌دلاورانی‌تا‌داشت

وهشگران‌دیگری‌سعی‌در‌انطباق‌دورۀ‌کیانی‌و‌هخامنشی‌دارند‌آراء‌و‌عقاید‌آنـان‌در‌‌پژ

‌شود.ادامه‌بررسی‌می

 کيانيان و هخامنشيان

انـد.‌ایـن‌موضـوع‌را‌‌‌‌‌گروهی‌از‌پژوهشگران،‌سلسلۀ‌کیانیان‌را‌با‌هخامنشیان‌یکی‌دانسته

معـروف‌خـود‌‌‌‌بـا‌انتشـار‌کتـاب‌‌‌«‌درن‌اواخـر‌هرتـل‌‌»مـیلادی،‌‌‌1924نخستین‌بار‌درسـال‌‌

تـر‌در‌کتـاب‌دیگـری‌‌‌‌‌مطرح‌کرد.‌هرتل‌مقدمات‌این‌نظریـه‌را‌پـیش‌‌«‌هخامنشیان‌و‌کیانیان»

فراهم‌آورده‌بود.‌درآن‌کتاب‌هرتل‌اصرار‌داشت‌زرتشت‌را‌مقارن‌«‌زمان‌زرتشت»موسوم‌به

گشتاسـب(‌‌‌داریوش‌بزرگ،‌پادشاه‌هخامنشی‌قرار‌دهد‌و‌از‌یکسان‌بودن‌نام‌ویشتاسَـپ)کی‌

با‌ویشتاسپ،‌نام‌پدر‌داریـوش‌اولّ،‌بنـابر‌کتیبـۀ‌بیسـتون،‌ایـن‌دو‌را‌بـرهم‌‌‌‌‌‌‌‌حامی‌زرتشت،

که‌میان‌سلسلۀ‌کیانیان‌تا‌هخامنشـیان‌چنـد‌هـزار‌سـال‌فاصـله‌اسـت.‌‌‌‌‌‌‌‌منطبق‌سازد؛‌حال‌آن

کیان،‌یعنی‌از‌کیقباد‌تا‌کیخسرو،‌رؤسـای‌‌‌هرتل‌چنین‌پنداشته‌که‌نخستین‌پادشاهان‌سلسلۀ‌»

‌‌مکن‌اسـت‌شخصـیت‌تـاریخی‌داشـته‌و‌یـا‌اصـولًا‌داسـتانی‌و‌‌‌‌‌‌‌قبایل‌غربی‌ایران‌بودند‌و‌م

انـد‌کـه‌در‌‌‌‌بـوده‌‌او‌همان‌پادشاهان‌هخامنشی‌‌‌شاهان‌به‌باور‌ولی‌دیگر‌‌‌ای‌بوده‌باشند.‌افسانه

‌(.‌1378:‌442)رضایی،‌«اند‌سلسله‌کیان‌وارد‌شده

د‌یـادبو‌»ای‌کـه‌در‌مجموعـۀ‌‌‌‌میلادی‌خاورشناس‌دیگر‌هرتسفلد‌در‌مقالـه‌‌1932در‌سال‌

کـه‌در‌سـال‌‌‌«‌باستان‌شناسی‌ایـران‌»در‌بمبئی‌به‌چاپ‌رسید‌و‌نیز‌در‌دو‌جلد‌کتاب‌«‌مودی

در‌برلین‌چاپ‌شد،‌بـا‌اصـرار‌و‌تفصـیل‌بیشـتر،‌نظریـۀ‌هرتـل‌را‌دامـن‌زد‌‌‌‌‌‌‌‌‌1932و‌‌1929

انـد‌کـه‌هـردوت‌و‌‌‌‌‌هرتسفلد‌گفته‌است‌که‌اولین‌پادشاهان‌کیان‌همان‌پادشاهان‌مـاد‌بـوده‌‌»

اند‌و‌کوروش‌نیز‌همان‌کیخسرو‌است...‌به‌عقیدۀ‌هرتسفلد‌زرتشـت‌‌‌دهکتزیاس‌از‌آنان‌نام‌بر

)ری(‌به‌خدمت‌همین‌ویشتاسپ‌پدر‌داریوش‌که‌در‌اوستا‌ملقـب‌‌«‌رَگ»از‌مولد‌خود‌یعنی‌

است‌رفته‌و‌دین‌خود‌را‌بر‌او‌عرضه‌داشته‌است،‌ویشتاسپ‌و‌پسرش‌سپنتودات‌«‌کَوی»به‌
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شدند.‌سپنتودات‌اسم‌اصلی‌همان‌کسی‌اسـت‌‌‌دین‌جدید‌را‌پذیرفتند‌و‌حامی‌و‌نگاهبان‌آن

در‌(.»‌1374:‌472)صـفا،‌‌«نهاد‌خود‌بر‌را‌«هوش‌وَ‌دارَیَ»‌سلطنتی‌نام‌رسید‌پادشاهی‌به‌چون‌که

افسانۀ‌کتزیاس‌از‌روی‌اشتباه‌گَئوماتَ‌مغ‌یعنی‌بردیایر‌دروغی،‌سفنداداتِس‌نام‌یافته‌است‌و‌

‌(.1368‌:3سن،‌‌ن)کریست«‌خود‌اوبرافکنندۀ‌اوست‌نه‌این‌اسم‌در‌حقیقت‌متعلق‌به‌

تـر‌از‌زرتشـت‌‌‌‌اند‌بسیار‌پیش‌مسلماً‌پادشاهان‌کیانی‌که‌در‌اوستا‌با‌لقب‌کَوی‌نامیده‌شده

در‌تاریخ‌داستانی‌ایران‌جای‌دارند‌در‌حالیکه‌پادشـاهان‌مـاد‌و‌هخامنشـی‌از‌لحـاظ‌زمـانی‌‌‌‌‌‌

چند‌صدسال‌متـأخرتر‌‌های‌دیگر‌اوستا‌که‌‌ها‌و‌حتی‌قسمت‌اند‌و‌در‌گاثه‌متأخرتر‌از‌زرتشت

هاست‌هیچ‌ذکری‌از‌هخامنشیان‌نیست.‌شاهانی‌چون‌داریـوش،‌کـوروش،‌خشـایار،‌‌‌‌‌از‌گاثه

اند‌چگونه‌اثری‌از‌آنان‌در‌کتاب‌دینی‌زرتشت‌به‌میـان‌‌‌کمبوجیه‌که‌اگر‌معاصر‌زرتشت‌بوده

‌نیامده‌است؟!

ا‌درحالی‌که‌مری‌بویس‌معتقد‌است‌هخامنشیان‌در‌اوایل‌سـده‌ششـم‌کـیش‌زرتشـتی‌ر‌‌‌‌

کوروش‌زرتشتی‌گری‌را‌پذیرفته‌و‌بـا‌‌»پذیرفته‌و‌وابستگی‌خود‌به‌آن‌را‌علناً‌ابراز‌کرده‌اند:

بویس،‌«)مبارزه‌و‌جنگیدن‌با‌کافران،‌زمینه‌را‌برای‌نشر‌آن‌کیش‌در‌جهان‌مساعد‌ساخته‌بود

1393‌:122-123.)‌

و‌‌نیز‌در‌کتاب‌حماسۀ‌ملـی‌ایـران‌بـا‌مقایسـۀ‌داسـتان‌کـوروش‌بـا‌کیخسـرو‌‌‌‌‌‌‌‌«‌نولدکه»

،‌وزیر‌آستوآگِس‌با‌پیران‌ویسه‌بـر‌سـر‌‌‌«هارپاگوس»،‌پادشاه‌ماد،‌با‌افراسیاب‌و‌«آستوآگِس»

‌(.1379‌:27آن‌است‌که‌میان‌سلسلۀ‌کیان‌و‌هخامنشی‌رابطه‌ایجاد‌کند)ر.ک:‌نولدکه،

لازم‌به‌ذکر‌است‌در‌سرتاسر‌اوستا،‌حتی‌نامی‌از‌مشهورترین‌پادشاهان‌ماد،‌نظیـر‌دیـاکو‌‌‌

رفته‌است‌در‌صورتی‌که‌فقط‌در‌فروردین‌یشت‌اسامی‌صدها‌تن‌از‌شاهان‌و‌و‌هُووَخشترَ‌ن

سـن‌نویسـندۀ‌کتـاب‌‌‌‌‌نهریک‌ستوده‌شده‌است.‌آرتورکریسـت‌‌آوران‌ایرانی‌آمده‌و‌فروهر‌نام

کیانیان‌دلایل‌بسیاری‌در‌ردّ‌سخنان‌هرتل‌و‌هرتسفلد‌مبنی‌بریکی‌دانسـتن‌شـاهان‌کیـانی‌و‌‌‌‌

‌به‌شرح‌زیر‌است:هخامنشیان‌آورده‌است‌که‌خلاصۀ‌آن‌

‌حقیقـت‌‌اوستا‌کهن‌های‌قسمت‌زبان‌و‌است‌زرتشت‌آیین‌مهد‌ایران‌شرقی‌ۀناحی‌.1 ‌در

‌.است‌هخامنشیان‌محل‌و‌مادها‌که‌غربی‌نواحی‌نه‌است‌خاوری‌ایران‌از‌ای‌لهجه

‌های‌ورد‌ایران‌خاوری‌است‌و‌زبان‌بخشـهای‌جغرافیایی‌اوستا‌در‌م‌ترین‌اشاره‌کهن‌.2
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ها‌به‌نواحی‌شرقی‌این‌کشور‌تعلق‌دارد.‌عنوان‌کَوی‌یـک‌عنـوان‌‌‌‌ند‌گاثهجدید‌اوستا‌هم‌مان

شرقی‌است‌و‌کوی‌ویشتاسپ‌حامی‌زرتشت‌از‌آن‌جهت‌صاحب‌ایـن‌عنـوان‌بـود‌کـه‌در‌‌‌‌‌

نویسان‌یونانی‌کاملاً‌ناشناخته‌بـود،‌‌‌کرد.‌چون‌عنوان‌کوی‌نزد‌تاریخ‌شرق‌ایران‌حکومت‌می

دانـیم‌‌‌کـه‌مـی‌‌‌ق‌ایران‌نباشد،‌شناخت.‌زیرا‌چنـان‌توان‌آن‌را‌عنوانی‌که‌متعلق‌به‌شر‌پس‌نمی

‌های‌اهالی‌مغرب‌گرد‌آورده‌بودند.‌تاریخ‌نویسان‌یونانی‌تاریخ‌ایران‌را‌بنابر‌روایت

شباهتی‌که‌بین‌داستان‌کیخسرو‌و‌افراسیاب‌از‌یک‌سـو،‌و‌کـوروش‌و‌آسـتوآگس‌از‌‌‌‌‌.3

دیگر‌باشد‌و‌‌ص‌با‌یکتواند‌به‌تنهایی‌دلیل‌همانندی‌این‌اشخا‌سوی‌دیگر‌موجود‌است‌نمی

توانـد‌‌‌شباهت‌برخی‌از‌اسامی‌دیگر‌باز‌‌وسیلۀ‌یکسانی‌سلسـلۀ‌کیانیـان‌و‌هخامنشـیان‌نمـی‌‌‌‌

‌باشد.

ای‌که‌طرفداران‌یکی‌بودن‌هخامنشیان‌و‌کیانیان‌بـرای‌اثبـات‌سـخنان‌‌‌‌‌ترین‌وسیله‌مهم‌.4

تشت‌گشتاسب،‌حامی‌زر‌خود‌در‌دست‌دارند‌این‌است‌که،‌ویشتاسپ‌پدر‌داریوش‌را‌با‌کی

آید‌پشتیبان‌زرتشت‌و‌نگهبـان‌‌‌گشتاسب‌بنابرآنچه‌از‌اوستا‌برمی‌دانیم‌کی‌یکی‌بدانند.‌البته‌می

گشتاسب‌همان‌ویشتاسب‌پدر‌داریـوش‌‌‌کیش‌او‌بود،‌ولی‌دلیلی‌در‌دست‌نیست‌که‌این‌کی

هـای‌محقـق‌تـاریخی‌‌‌‌‌اولّ‌باشد‌و‌پیداست‌که‌گمـان‌مجـرد‌هیچگـاه‌پایـه‌و‌اسـاس‌حکـم‌‌‌‌‌‌

‌تواند‌باشد.‌نمی

«‌مذهب‌پارسیان‌بنابر‌مآخذ‌یونانی»بنونیست،‌خاورشناس‌معروف‌فرانسوی‌در‌کتاب‌‌.1

هـا‌‌‌ثابت‌کرده‌است‌که‌پادشاهان‌هخامنشی‌بنابر‌آنچه‌از‌آثار‌تاریخ‌نویسـان‌یونـانی‌و‌کتیبـه‌‌‌

آید‌به‌هیچ‌سوی‌کیش‌زرتشتی‌نداشتند،‌بلکه‌به‌مذهب‌کهن‌آریایی‌باور‌داشـتند.‌اگـر‌‌‌‌برمی

گشتاسپ‌و‌ویشتاسپ‌هخامنشی‌پدر‌داریوش‌امـری‌‌‌اریم،‌یکی‌دانستن‌کیاین‌نظر‌را‌باور‌د

 (.1378‌:441،442محال‌خواهد‌بود‌)ر.ک:‌رضایی،‌

ن‌سن‌برای‌رد‌نظریۀ‌هرتسفلد،‌جغرافیای‌حکومـت‌کیانیـان‌اسـت.‌‌‌‌یکی‌از‌دلایل‌کریست

فین‌یونـانی‌‌دارندگان‌اولیۀ‌عنوان‌کَوی‌که‌نام‌آنان‌به‌طور‌قطع‌در‌نزد‌مـؤل‌»دانیم‌‌که‌می‌چنان

انـد‌مجهـول‌بـوده،‌خـواه‌تـاریخی‌باشـند‌و‌خـواه‌‌‌‌‌‌‌‌‌داده‌که‌تواریخ‌پارس‌و‌ماد‌را‌شرح‌مـی‌

(.‌زبان‌اوستای‌جدیـد‌‌1368‌:6سن،‌‌نکریست«)ت‌ایران‌شرقی‌بستگی‌دارندای،‌به‌روایا‌افسانه
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-12های‌ایران‌شرقی‌است.‌اسامی‌جغرافیایی‌که‌در‌یشـت‌دهـم‌)بنـدهای‌‌‌‌‌نیز‌یکی‌از‌لهجه

‌متعلق‌به‌ایران‌شرقی‌است.‌(‌آمده16

درحالی‌که‌هرتل‌و‌هرتسفلد‌معتقدند‌نخستین‌پادشاهان‌سلسلۀ‌کیان‌یعنـی‌از‌کیقبـاد‌تـا‌‌‌‌

انـد‌کـه‌‌‌‌کیخسرو‌رؤسای‌قبایل‌غربی‌ایران‌بودند‌و‌مابقی‌آنان‌نیـز‌شـاهان‌هخامنشـی‌بـوده‌‌‌‌

‌اند.‌درضمن‌طبق‌آراء‌هرتل‌زرتشت‌معاصر‌گشتاسب‌پدر‌کرده‌درجنوب‌غربی‌حکومت‌می

پیش‌از‌میلاد‌مسیح‌در‌حالی‌که‌گروهی‌از‌دانشمندان‌‌481-121داریوش‌است‌یعنی‌حدود‌

‌اند.‌عهد‌زرتشت‌را‌پیش‌از‌قرن‌هشتم‌قبل‌از‌میلاد‌دانسته

استاد‌آ.و.‌ویلیامزجکسن،‌تاریخ‌سدۀ‌هفتم‌پیش‌از‌مـیلاد‌را‌بـه‌عنـوان‌عصـر‌زرتشـت‌‌‌‌‌‌»

تکـا‌دارد‌کـه‌بـه‌عقیـدۀ‌وی‌دوران‌‌‌‌‌سـن‌ا‌‌ندراین‌باور‌خود‌به‌ارزیابی‌کریسـت‌شناسد.‌و‌‌می

گرفتـه‌اسـت.‌بارتولومـه،‌‌‌‌‌پیش‌ازمیلاد‌را‌دربر‌می‌822تا‌‌922شهریاری‌کیانیان،‌زمانی‌میان‌

آس‌روزگار‌زرتشت‌را‌زمـانی‌حـدود‌آغـاز‌هـزارۀ‌یکـم‌پـیش‌از‌مـیلاد‌‌‌‌‌‌‌‌‌ادوارد‌مِیرر‌و‌آندره

‌(.1371‌:182)کویاجی،‌«‌شناسند‌می

ه‌کیانیان‌توسط‌برخی‌از‌مستشرقین،‌کمـی‌اطلاعـات‌‌‌یکی‌از‌دلایل‌انتساب‌هخامنشیان‌ب

تر‌از‌اشکانیان‌یاد‌‌گونه‌که‌درمتون‌تاریخی‌کم‌ما‌از‌حکومت‌مادها‌و‌هخامنشیان‌است.‌همان

چیزی‌که‌هست‌این‌است‌برخی‌از‌وقایع‌»تر‌خبر‌داریم.‌‌شده؛‌از‌هخامنشیان‌و‌مادها‌هم‌کم

انـد‌و‌نیـز‌‌‌‌ا‌به‌پادشاهان‌کیانی‌نسـبت‌داده‌پادشاهان‌هخامنشی‌را‌که‌به‌یادها‌مانده‌بود‌بعده

های‌ملۀی‌را‌بعدها‌به‌تاریخ‌یک‌پادشاه‌واقعی‌ضمیمه‌کـرده‌‌‌ممکن‌است‌که‌برخی‌از‌داستان

انـد‌و‌‌‌باشند‌همچنین‌چند‌تن‌از‌پادشاهان‌اخیـر‌هخامنشـی‌را‌بـه‌پادشـاهان‌کیـانی‌پیوسـته‌‌‌‌‌‌

کیانیان‌پنداشـتند‌و‌نیـز‌بایـد‌‌‌‌اسکندر‌فاتح‌ایران‌و‌برهم‌زنندۀ‌دولت‌هخامنشیان‌را‌جانشین‌

گفته‌شود‌که‌اسامی‌این‌پادشاهان‌اخیر‌نیز‌بعـدها‌بواسـطۀ‌یونانیـان‌و‌داسـتان‌اسـکندر‌بـه‌‌‌‌‌‌‌

ایرانیان‌رسیده‌است.‌بدبختانه‌از‌دولت‌ماد‌و‌هخامنشی‌در‌تاریخ‌ما‌اسمی‌نمانده‌چنانکـه‌از‌‌

جـز‌چنـد‌سـطر‌‌‌‌دوره‌سلطنت‌چهارصد‌و‌هفتادوشش‌ساله‌اشکانیان‌نیز‌از‌مآخـذ‌خودمـان‌‌‌

‌(.216-2‌،1377‌:211ها،ج‌)یشت«‌مبهم‌خبری‌به‌ما‌نرسیده‌است

اند.‌آراء‌آنان‌‌پژوهشگران‌دیگری‌گشتاسپ‌کیانی‌را‌با‌گشتاسپ‌هخامنشی‌یکسان‌دانسته

‌است.‌در‌زیر‌بررسی‌شده



 

‌)دهخدا(یفارسـ‌ادبیات‌و‌زبان‌متون‌تحلیل‌و‌تفسیر‌علمی‌ۀنام‌فصل  ‌/ 616‌ 

 
 

 

 گشتاسپان )گشتاسپ کيانی، گشتاسپ هخامنشی(

بـار‌‌‌شـینۀ‌دیرینـی‌دارد‌و‌نخسـت‌‌‌وط‌به‌یکسان‌شمری‌گشتاسپان،‌با‌این‌که‌پیمربپندار‌»

شانزده‌قرن‌پیش،‌مورخ‌رومی‌آمیـانوس‌مارسـلینوس‌بـدان‌اشـاره‌کـرده‌اسـت‌و‌در‌سـدۀ‌‌‌‌‌‌‌‌

نوزدهم‌نیز‌کسانی‌چون‌فلویگل،‌سرجان‌ملکم‌و‌کنت‌گوبینو‌و‌غیـره‌بـدان‌معتقـد‌بودنـد،‌‌‌‌‌

 (.1393‌:71)سرکاراتی،‌«‌براساس‌متینی‌استوار‌نیست

ویژگی‌مهم‌از‌شاهان‌کیـانی،‌یکـی‌موقعیـت‌جغرافیـایی‌‌‌‌‌اکنون‌با‌مطالعه‌یشت‌ها‌به‌دو‌

گشتاسـب،‌آراء‌‌حکومت‌آنان‌در‌مشرق‌ایران‌زمین‌و‌دیگر‌معاصـر‌بـودن‌زرتشـت‌بـا‌کـی‌‌‌‌‌

هرتسفلد‌و‌هرتل‌و‌هوزینگ‌را‌که‌گشتاسب‌کیانی‌را‌با‌گشتاسب‌پـدر‌داریـوش‌و‌کیانیـان‌‌‌‌

سن‌و‌مری‌بـویس‌و‌‌‌نریستاند‌با‌آراء‌ک‌ی‌یکسان‌گرفتهبعدی‌را‌با‌آخرین‌پادشاهان‌هخامنش

داننـد‌کـه‌پـیش‌از‌‌‌‌‌ای‌از‌شاهان‌ایران‌شرقی‌مـی‌‌برخی‌شاگردان‌هنینگ‌که‌کیانیان‌را‌سلسله

کنـیم‌هرتـل‌و‌‌‌‌اند،‌مقایسه‌مـی‌‌کرده‌تشکیل‌شاهنشاهی‌هخامنشی‌در‌خاور‌ایران‌حکومت‌می

رثَو‌گشتاسب(‌را‌با‌ویشتاسپ‌هخامنشی‌که‌شهربان‌پَ‌)کی«‌کوی‌ویشتاسپ»هرتسفلد،‌تشابه‌

بوده،‌مهم‌و‌اساسـی‌تلقـی‌کـرده‌و‌اصـرار‌بـر‌تطبیـق‌شـاهان‌کیـانی‌پـس‌از‌کیخسـرو‌بـا‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌

‌هخامنشیان‌داشتند.

داد‌تـا‌حکومـت‌‌‌‌هرتسفلد‌موقعیت‌جغرافیایی‌پرَثَو‌را‌بـه‌زَرنـگ‌)سیسـتان(‌تعمـیم‌مـی‌‌‌‌‌

هخامنشی‌را‌به‌گستردۀ‌شرقی‌ایران‌متصل‌کند.‌و‌معتقد‌بود‌زرتشت‌پیامبر‌که‌از‌مولد‌خـود‌‌

رَگ‌)ری(‌آمده‌بود‌به‌همین‌ویشتاسب‌هخامنشی‌توسل‌جست.‌لهجۀ‌گاثـایی‌هـم‌بـه‌‌‌‌‌شهر

نظر‌او‌لهجۀ‌مادری‌زرتشت‌بـود،‌و‌اوسـتای‌جدیـد‌بـه‌لهجـۀ‌زرنـگ‌نوشـته‌شـده‌بـود‌و‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌

«‌سـپنتودات‌»ها‌که‌دین‌زرتشت‌را‌پذیرفته،‌پدر‌داریوش‌هخامنشی‌اسـت‌و‌‌‌ویشتاسپر‌گاثه

شاهنشـاه‌شـد،‌عنـوان‌سـلطنتی‌داریَ‌وَهـوش‌‌‌‌‌‌)اسفندیار(‌اسم‌اصلی‌کسی‌است‌کـه‌چـون‌‌‌

جـایی‌‌‌)داریوش(‌پیـدا‌کـرد.‌هرتسـفلد‌حتـی‌بـه‌افسـانۀ‌کنزیـاس‌دسـت‌بـرده‌و‌بـا‌جابـه‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌

‌های‌آن‌قصد‌دارد‌شخصیت‌اسفندیار‌را‌بر‌داریوش‌منطبق‌کند.‌شخصیت

بنابر‌افسانۀ‌کنزیاس،‌داریـوش،‌گئومـاتَ‌یر‌مـغ‌یعنـی‌بردیـای‌دروغـی‌را‌کـه‌بـه‌نـام‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌

شد،‌کُشت.‌هرتسفلد‌عقیده‌داشـت‌در‌ایـن‌افسـانه‌اشـتباهی‌رخ‌داده‌‌‌‌‌‌نامیده‌میسِفنداداتِس‌
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است‌و‌سفنداداتیس‌نام‌برافکندۀ‌بردیای‌دروغین‌است‌یعنی‌داریوش‌و‌بـدین‌طریـق‌چـون‌‌‌‌

‌شود،‌ویشتاسپ‌هم‌پدر‌داریوش‌است.‌سِفنداداتیس‌بر‌اسفندیار‌منطبق‌می

‌را‌بدین‌شکل‌ارائه‌داده‌است:‌سن‌در‌رد‌نظریۀ‌هرتل‌و‌هرتسفلد‌دلایل‌خود‌نکریست

ای‌از‌ایـران‌خـاوری‌اسـت‌‌‌‌‌های‌کهن‌اوستا‌درحقیقت‌لهجه‌ها،‌یعنی‌قسمت‌.‌زبان‌گاثه1

هـم‌یکـی‌از‌‌‌«‌کـوی‌»ای‌از‌ایران‌شرقی‌و‌عنوان‌‌ها‌لهجه‌زبان‌اوستای‌جدید‌مانند‌زبان‌گاثه»

زیراکه‌در‌‌عناوین‌ایران‌شرقی‌است‌و‌کوی‌ویشتاسپ‌حامی‌زرتشت‌دارای‌این‌عنوان‌بوده،

کرده‌است.‌دلایل‌قوی‌لازم‌است‌تا‌بتوان‌دراین‌نکتـه‌تردیـد‌کـرد‌‌‌‌‌ایران‌شرقی‌حکومت‌می

که:‌دارندگان‌اولۀیۀ‌عنوان‌کَوی‌که‌نام‌آنان‌به‌طور‌قطع‌در‌نـزد‌مـؤلفین‌یونـانی‌کـه‌تـواریخ‌‌‌‌‌‌

ای،‌بـه‌‌‌اند‌مجهول‌بوده،‌خـواه‌تـاریخی‌باشـند‌و‌خـواه‌افسـانه‌‌‌‌‌‌داده‌پارس‌و‌ماد‌را‌شرح‌می

(.‌علـت‌انتسـاب‌زرتشـت‌بـه‌مـاد‌‌‌‌‌‌1368‌:6سن،‌‌نکریست«)ت‌ایران‌شرقی‌بستگی‌دارندروای

توسط‌این‌مؤلفین‌یونانی‌احتمالًا‌آن‌است‌که‌بـین‌روایـت‌قـدیم‌ایـران‌شـرقی‌مربـوط‌بـه‌‌‌‌‌‌‌‌

زرتشت‌و‌روایتی‌که‌بعدها‌یعنی‌بعد‌از‌انتقال‌مرکز‌آیین‌زرتشتی‌از‌مشرق‌بـه‌مـاد،‌شـیوع‌‌‌‌

بدین‌نحو:‌زرتشت‌که‌در‌رَگَ‌ولادت‌یافتـه‌‌»ازشی‌ایجاد‌شده‌است.یافته‌بود.‌دراین‌مورد‌س

گفتنـد‌‌‌ای‌که‌دعوت‌شدگان‌او‌سخن‌مـی‌‌ها‌را‌که‌مبنای‌ادبی‌تعالیم‌اوست‌به‌لهجه‌بود،‌گاثه

از‌لهجـات‌شـرقی‌‌‌)یعنی‌زبان‌مشرق‌ایران(‌نوشت.‌بنابراین‌زبان‌اوستای‌قـدیم‌بایـد‌یکـی‌‌‌‌

‌(.1368‌:1سن،‌‌نکریست«)ایران‌باشد

محیط‌جغرافیایی‌کیانیان‌در‌یشـت‌دهـم‌حـوزۀ‌شـط‌هلمند)هیرمنـد(‌یعنـی‌زرنـگ‌‌‌‌‌‌‌‌.‌2

و‌خـوارزم‌‌‌غد)سیستان(‌معرفی‌شده‌است‌علاوه‌براین‌حوزه،‌شامل‌نواحی‌آرریا‌و‌مرو‌و‌س‌ـ

آن‌‌هم،‌نه‌تنها‌نواحی‌شـرقی‌را‌کـه‌در‌‌دنویسندۀ‌یشت‌»بوده‌است.‌هرتسفلد‌مدعی‌بود‌که‌

بی‌را‌هم‌که‌درآن‌مذکور‌نداشتند.‌می‌شـناخته‌اسـت.‌‌‌دارد،‌بلکه‌نواحی‌غر‌یشت‌مذکور‌می

اسـامی‌جغرافیـایی‌‌‌‌.(1368‌:6سـن،‌‌‌نکریسـت‌«)ل‌یا‌رد‌ایـن‌نظـر‌آزاد‌اسـت‌‌‌قبو‌خواننده‌در

این‌یشت،‌مربـوط‌بـه‌ایـران‌شـرقی‌اسـت‌زیـرا‌در‌تشـکیلات‌اداری‌‌‌‌‌‌‌‌‌هخامنشی‌موجود‌در

 شده‌است.‌هخامنشی‌به‌طورکلی‌هر‌ناحیه‌به‌اسم‌بومی‌آن‌ذکر‌می

گاه‌دلیل‌کافی‌برای‌اثبـات‌وحـدت‌دو‌یـا‌چنـد‌شـخص‌نیسـت.‌‌‌‌‌‌‌‌شباهت‌اسامی‌هیچ‌.3

های‌ایرانی‌اسامی‌فرزندان‌خود‌را‌از‌روی‌نام‌فرد‌مشهور‌که‌متعلق‌به‌یـک‌خانـدان‌‌‌‌خاندان
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ای‌بود‌برگزینند‌و‌در‌محیط‌جغرافیایی‌دیگر‌به‌کار‌برند‌و‌شاید‌بسیاری‌از‌‌تاریخی‌یا‌افسانه

محیط‌تاریخی‌دیگر‌به‌کـار‌بـرده‌‌‌‌ندان‌تاریخی‌در‌خاندانی‌دیگر‌دراسامی‌مربوط‌به‌یک‌خا

شود.‌به‌این‌ترتیب‌نام‌گشتاسب‌از‌مشرق‌ایران‌به‌مغرب‌گسترده‌شده‌و‌در‌اسامی‌خانـدان‌‌

‌هخامنشی‌به‌کار‌رفته‌است.

.‌کوی‌ویشتاسب‌و‌خاندان‌او‌زریر‌واسفندیار‌و‌پشوتن‌و...‌از‌حامیان‌و‌قهرمانان‌آیین‌4

ــن‌مزدیســنا‌‌‌زرتشــتی‌هســت ــه‌دی ــوش‌ب ــا‌ویشتاســب‌هخامنشــی‌و‌پســرش‌داری ــا‌آی ند‌امّ

به‌«...‌آیین‌ایرانی‌باتوجه‌به‌متون‌شاهکارهای‌یونانی»بنونیست‌درکتاب‌خود‌به‌نام‌»اند؟‌بوده

طریقی‌که‌به‌نظر‌من‌مجاب‌کننده‌است،‌ثابت‌کرد‌کـه‌مـذهب‌هخامنشـی،‌بـه‌نحـوی‌کـه‌‌‌‌‌‌‌

هند،‌آیـین‌زرتشـتی‌نیسـت‌بلکـه‌آیـین‌قـدیم‌‌‌‌‌‌‌د‌را‌شرح‌می‌های‌داریوش‌آن‌هرودت‌و‌کتیبه

،‌1368‌:8سـن،‌‌‌نکریسـت‌«)آن‌صورت‌نگرفته‌بود‌ایرانی‌است‌که‌هنوز‌تجدید‌و‌اصلاحی‌در

دارای‌جنبـۀ‌دینـی‌‌‌‌«اَرتَ‌خشَتَ»و‌«‌وهوشَدارَیَ»اصرار‌هرتسفلد‌براین‌بود‌که‌کلمات‌‌.(9

‌مربوط‌دانست.توان‌به‌آیین‌پیش‌از‌زرتشت‌نیز‌‌است.‌این‌اندیشۀ‌دینی‌را‌می

گشتاسـب‌بـه‌عنـوان‌‌‌‌‌ترین‌بخش‌اوستاست‌بارهـا‌از‌کـی‌‌‌ا‌که‌قدیمیه‌هکه‌گاث‌و‌دیگر‌آن

چنـین‌‌‌16بنـد‌‌‌11یسـناگاهان‌‌‌پذیرنده‌و‌حامی‌دین‌زرتشـت‌یـاد‌کـرده‌اسـت‌ازجملـه‌در‌‌‌‌‌

های‌منش‌نیک‌آن‌آموزشـی‌کـه‌‌‌‌ی‌بپذیرفت‌با‌راهغشتاسب‌با‌شهریاری‌که‌آیین‌مگ‌کی»آمده:

‌.(1378‌:182ها،‌‌گات«)چنین)کار(‌به‌کام‌ما‌انجام‌گیرد‌ارایی‌بیندیشید،‌ایناک‌بپااهورای‌دمز

صورتی‌که‌در‌پادشاهی‌هخامنشی‌ویشتاسپ‌پدر‌داریوش‌فقط‌حاکم‌ولایتـی‌اسـت‌‌‌‌در

که‌از‌طرف‌پسرش‌داریوش‌برآن‌نهاده‌است.‌چگونه‌است‌که‌زرتشت‌از‌داریوش‌نامـدار‌و‌‌

‌یدرحال‌،گوید‌همه‌سخن‌می‌ی‌نداشت‌اینصبچنان‌من‌برد‌امّا‌از‌پدرش‌که‌آن‌مقتدر‌نامی‌نمی

‌گشتاسب‌عنوان‌شهریاری‌دارد.‌،ها‌که‌در‌گاثه

ــرده‌‌‌‌ ــان‌را‌رد‌ک ــودن‌آن ــدر‌گشتاســپان‌فرضــیۀ‌یکســان‌ب ــام‌پ ــا‌مقایســۀ‌ن ــورداوود‌ب پ

گوید‌داریوش‌پسر‌ویشتاسپ‌‌داریوش‌مکرراً‌اسامی‌آباء‌و‌اجداد‌خود‌را‌این‌طور‌می»است:

هخامنش‌و‌سلسله‌کیانیان‌که‌به‌قول‌سنۀت‌در‌‌پسرمن‌پسر‌چیش‌پیش‌شام‌پسر‌اریارارپسر‌ا

باختر‌سلطنت‌داشت‌در‌اوستا‌و‌کتب‌پهلوی‌و‌حمزه‌و‌آثارالباقیه‌بیرونی‌و‌شاهنامه‌و‌غیـره‌‌
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کتیبه‌‌گشتاسب‌یعنی‌که‌در‌لهراسب‌کی‌کیخسرو‌و‌کی‌،کیکاووس‌،طور‌آمده‌است‌کیقباد‌این

شتاسـپ‌حـامی‌زرتشـت‌پسـر‌اوروَت‌اسـپ‌‌‌‌‌‌ویشتاسب‌پسـر‌ارشـام‌اسـت‌و‌در‌سـنت‌وی‌‌‌‌

‌.(1378‌:31ها،‌‌گات«)باشد‌)لهراسب(‌می

زمان‌ظهور‌زرتشت‌است.‌بنا‌بـه‌‌‌،یکی‌دیگر‌از‌موارد‌مغایرت‌یکسان‌شماری‌گشتاسپان

‌توان‌احتمال‌داد.‌میلاد‌می‌ها،‌زمان‌زرتشت‌را‌تا‌قرن‌نهم‌پیش‌از‌قدمت‌و‌کهنگی‌زبان‌گات

این‌طرف‌رود‌سند‌یعنـی‌‌‌یهایباشد‌از‌اوقاتی‌که‌آریایشاید‌زمان‌زرتشت‌بسیار‌دور‌ن»

دادنـد‌‌‌واحد‌تشکیل‌مـی‌هنوز‌باهم‌بودند‌و‌یک‌ملۀت‌‌]سند[ها‌و‌هندوان‌طرف‌مغرب‌‌ایرانی

‌(.1378‌:31ها،‌‌گات«)و‌از‌حیث‌تمدن‌و‌مذهب‌با‌هم‌یکی‌بودند

بـین‌‌دانـد‌کـه‌ایـن‌اسـم‌در‌‌‌‌‌‌پورداوود‌نیز‌تشـابه‌نـام‌دو‌گشتاسـب‌را‌ناشـی‌از‌آن‌مـی‌‌‌‌‌

در‌تـاریخ‌بـه‌چنـدین‌ویشتاسـپ‌یـا‌گشتاسـب‌نـام‌‌‌‌‌‌‌‌»های‌ایرانی‌معمول‌بوده‌اسـت:‌‌خاندان

خوریم.‌بنا‌به‌شاهدی‌که‌در‌دست‌است‌این‌اسم‌از‌مدّت‌سه‌هزارسال‌پیش‌از‌این‌تـا‌‌‌برمی

پـیش‌‌‌814امروز‌درمیان‌ایرانیان‌معمول‌است‌در‌آسیای‌صغیر‌خطوط‌میخی‌متعلق‌به‌سـال‌‌

پادشاه‌آشور‌پیدا‌شده،‌در‌آن‌اسامی‌چندتن‌از‌بزرگان‌آریـایی‌بـه‌‌‌«‌رتگلات‌پلز»از‌مسیح‌از‌

کشتاشـپی‌همـان‌‌‌‌خصوص‌ایرانی‌منقوش؛‌است‌ازآن‌قبیل‌کشتاشپی‌بنا‌بـه‌عقیـدۀ‌متشـرقین‌‌‌

‌(.1378‌:32ها،‌‌گات«)باشد‌گشتاسب‌و‌یا‌ویشتاسپ‌می

وی‌هـای‌ملۀـی‌در‌بلـخ‌در‌آن‌س‌ـ‌‌‌‌ها‌و‌داستان‌که‌کی‌گشتاسپ‌براساس‌گات‌و‌خلاصه‌آن

مشرق‌ایران‌امارت‌داشت‌و‌طوایف‌ایرانی‌از‌زمان‌بسـیار‌قـدیم‌در‌اطـراف‌ایـران‌سـلطنت‌‌‌‌‌‌

دانـیم‌کـه‌اجـداد‌داریـوش‌درجنـوب‌ایـران‌‌‌‌‌‌‌‌اند‌در‌حالی‌که‌از‌روی‌کتیبۀ‌بیستون‌مـی‌‌کرده

‌اند.‌شهریاری‌داشته

 گرايی به کيانيان  ديدگاه اسطوره

اسـی‌تطبیقـی‌بـه‌ویـژه‌اسـتیگ‌‌‌‌‌‌شنهای‌اخیر‌پردازندگان‌مکتب‌نـوین‌اسـطوره‌‌‌در‌سال»

انـد،‌درمقابـل،‌‌‌‌های‌فرضیات‌تاریخ‌گرایان‌کوشیده‌ویکندر‌و‌ژرژدومزیل‌با‌یادآوری‌نارسایی

 (.1393‌:81)سرکاراتی،‌ «جنبۀ‌اساطیری‌سلسلۀ‌کیانی‌را‌ثابت‌کنند

هـای‌اسـاطیری‌در‌دورۀ‌کیـانی‌انکارناپـذیر‌اسـت‌بـه‌گـواهی‌اوسـتا:‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌البته‌وجود‌بنیـان‌

اند.‌کاووس‌بـه‌یـاری‌‌‌‌خسرو‌بر‌هفت‌کشور‌و‌دیوان‌و‌جادوان‌و‌پریان‌چیرهکیکاووس‌و‌کی
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گذرد.‌ایزدهوم‌‌رود.‌کیخسرو‌از‌جاودانان‌است‌به‌نیروی‌ورج‌از‌رود‌می‌دیوان‌به‌آسمان‌می

وش‌از‌نشـیند،‌پـس‌از‌انتقـام‌خـون‌سـیا‌‌‌‌‌‌مـی‌‌کند‌و‌آذرگشسـب‌بریـال‌اسـبش‌‌‌‌اش‌می‌یاری

شود.‌براساس‌شواهدی‌از‌این‌دسـت،‌‌‌ناپدید‌می‌آوری‌در‌کوهسار‌افراسیاب‌به‌شکل‌شگفت

جنبۀ‌اسـاطیری‌رویـدادها‌در‌دورۀ‌‌‌»کیانیان‌نیز‌از‌سرشت‌و‌صفات‌اساطیری‌برخوردارند‌امّا‌

(.‌برای‌نمونه‌یکی‌از‌جنبـه‌‌1393‌:73آموزگار،‌«)کیانیان‌به‌نسبت‌دورۀ‌پیشدادی‌کمتر‌است

رو‌است.‌کیخسرو‌پـس‌از‌وداع‌‌های‌اساطیری‌داستان‌کیخسرو‌در‌شاهنامه‌جاودانگی‌کیخس

‌که‌بمیرد‌ناپدید‌شده‌است:‌با‌مردم‌و‌پهلوانان‌بی‌آن

 ز‌چـشم‌مهان‌شـاه‌شد‌نـاپدید‌چو‌از‌کوه‌خورشید‌سر‌برکشید‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌

 به‌ریـگ‌و‌بیابان‌نـهادند‌روی‌بجستند‌از‌آن‌جایگه‌شاه‌جوی‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌

ازگـشـتند‌چـون‌بیهـشانزره‌ب‌ز‌خسـرو‌ندیـدند‌جـایی‌نـشان‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌  

 سـپرده‌زمـین،‌شـاه‌نـایافته‌...‌همه‌تنـگ‌دل‌گــشـته‌و‌تافتـه‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌

 ز‌خسرو‌همی‌داستان‌هـا‌زدند‌بر‌چــشمه‌یکسـر‌فرود‌آمـدند‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌

 وگـر‌در‌زمــانه‌بمـانـد‌بـسی‌که‌چونیــن‌شگفتی‌نبیند‌کسی‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌

کشـان‌نیز‌نشنیده‌ایـمز‌گردن‌ه‌ایـم‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌کزین‌رفتن‌شـاه‌ما‌دیــد  

 که‌زنده‌کسی‌پیش‌یزدان‌شود‌خردمند‌ازین‌کار‌خندان‌شـود‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌

‌(368-4‌،1394‌:367)فردوسی،‌ج

جام‌کیخسرو،‌جامی‌که‌هفت‌کشـور‌درآن‌نمـودار‌اسـت‌بـا‌سـاختاری‌‌‌‌‌‌‌‌و‌نیز‌در‌افسانه

‌ده‌است:ایم‌چنان‌که‌در‌شاهنامه‌آم‌اساطیری‌مواجه

دـبدوی‌انـدرون‌هفـت‌کـشور‌پدی‌یـکی‌جـام‌برکـف‌نهـاده‌نبـید‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌  

ه‌کرده‌پیدا‌چه‌و‌چون‌و‌چند...ـهم‌نشــان‌و‌نـگـار‌سـپهـر‌بلــند‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌  

 بـدیـدی‌جــهـانـدار‌افسـونـگـرا‌همـه‌بودنـی‌هــا‌بدوی‌انـدرا‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌

هــا‌زبـیــش‌بدید‌انــدرو،‌بودنـی‌پیش‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌نگه‌کـرد‌و‌پس‌جام‌بنهاد  

انی‌پدیدــژن‌نشـــد‌زبیـه‌یابـــک‌به‌هر‌هفت‌کشور‌همی‌بنگرید‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌  

‌(346-3‌،1394‌:341)فردوسی،‌ج
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باتوجه‌به‌شواهد‌اساطیری‌دوره‌کیانی‌ازین‌رو‌اسطوره‌گرایانی‌چون‌ویکندر‌و‌دومزیل‌

ضیات‌تاریخ‌گرایان‌کوشیده‌اند‌جنبۀ‌اساطیری‌سلسـلۀ‌کیـانی‌را‌‌‌های‌فربا‌یادآوری‌نارسایی

‌ثابت‌کنند.

گیرد‌که‌بـدون‌‌‌سن‌خرده‌می‌نم(‌بر‌کریست1898فرانسوی‌)متولد‌‌دومزیل‌پژوهشگر‌ژرژ

های‌غیرایرانی‌موضوع‌تاریخی‌بودن‌دورۀ‌کیانی‌را‌مطرح‌نموده‌اسـت‌و‌‌‌در‌نظر‌گرفتن‌داده

سن‌)اشاره‌به‌چهار‌دلیل‌او(‌برخی‌را‌نادرسـت‌و‌بقیـه‌‌‌‌نهای‌کریست‌س‌از‌اشاره‌به‌استدلالپ

سن‌با‌نادیده‌انگاشتن‌جملات‌پایانی‌آبـان‌‌‌داند.‌دومزیل‌معتقد‌است‌کریستین‌نتیجه‌می‌را‌بی

(‌که‌به‌حکومت‌کوی‌اوسذن‌)کیکاووس(‌بر‌دیوان‌اشاره‌دارد،‌بـه‌بازسـازی‌‌‌47-41یشت‌)

ین‌داسـتان‌دربـارۀ‌هوشـنگ‌یعنـی‌‌‌‌‌کـه‌هم‌ـ‌‌چهرۀ‌تاریخی‌کیکاووس‌پرداخته‌است‌درحـالی‌

آبـان‌یشـت‌‌بـه‌هوشـنگ‌اعتبـار‌اسـاطیری‌‌‌‌‌‌‌‌21حکومت‌بر‌مردمان،‌دیوان‌و‌جادوان‌دربند‌

در‌مـورد‌‌«‌پیروزی‌برهمۀ‌مردمان‌و‌دیـوان‌»توان‌صراحتاً‌گفت‌که‌‌با‌کدام‌معیار‌می»دهد:‌‌می

مجـاز،‌‌تنهـا‌‌‌]کیکـاووس‌[ای‌دارد‌و‌درمورد‌یک‌کـوی‌‌‌نمود‌اسطوره‌]هوشنگ[هئوشینگهه‌

واژگـان‌ثابـت‌و‌محـدودی‌اسـتفاده‌‌‌‌‌‌آن‌از‌‌کـه‌در‌‌«‌هاست‌زبان‌یشت»آراستگی‌کلام،‌یا‌بیان‌

‌(.1384‌:112دومزیل،‌«)شود‌می

ای‌‌هـای‌افسـانه‌‌‌دومزیل‌برای‌اثبات‌نادرستی‌نظریۀ‌بنیـاد‌تـاریخی‌شـاهان‌کیـانی،‌جنبـه‌‌‌‌‌

ده‌و‌نشـان‌‌شخصیت‌کیکاووس‌را‌با‌بررسی‌قراین‌اوستایی‌و‌شواهد‌هنـدی‌باسـتان‌سـنجی‌‌‌

که‌فردی‌تاریخی‌و‌متعلق‌به‌شاهان‌ایران‌شـرقی‌باشـد،‌‌‌‌داده‌است‌که‌کیکاووس،‌بیش‌از‌آن

ودا‌نیز‌آمده‌است.‌‌ای‌هند‌و‌ایرانی‌است‌که‌اخبارش‌در‌مهابهاراتا‌و‌ریگ‌یک‌شخص‌افسانه

ای‌بندهشن‌دربـارۀ‌فرۀپنهـان‌فریـدون‌در‌ریشـۀ‌نـایی‌در‌‌‌‌‌‌‌در‌ادامه‌دومزیل‌به‌گزارش‌افسانه

که‌چگونه‌نوترگا‌پدر‌فرانک‌نی‌را‌درو‌کـرده‌بـه‌گـاوی‌‌‌‌‌ای‌فراخکرت‌اشاره‌کرده‌و‌ایندری

خورانده‌است‌و‌آن‌فرۀ‌به‌شیرگاو‌منتقل‌شده‌و‌از‌آن‌به‌جـای‌پسـران‌نوترگـا‌بـه‌دختـرش‌‌‌‌‌‌

فرانک‌رسیده‌و‌پس‌به‌فرزندش‌کی‌اپیوه‌منتقل‌شده‌است‌و‌سرانجام‌چنـین‌نتیجـه‌گرفتـه:‌‌‌‌

نیز‌چون‌کوی‌ششم‌ظاهراً‌از‌تاریخی‌برساخته‌از‌اساطیر‌کهن‌که‌‌]کی‌اپیوه[پس‌کوی‌دوم‌»

(.‌در‌فهرست‌شـاهان‌کیـانی‌‌‌119)همان،‌«‌مند‌شده‌است‌تاحدی‌نیز‌هند‌و‌ایرانی‌است،‌بهره

‌شاهنامه‌نامی‌از‌کی‌اپیوه‌نیست‌این‌اسطوره‌به‌حماسه‌راه‌نیافته‌است.‌‌
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‌نام‌دارند:پیشین‌و‌اشکسش‌شاهنامه‌کاووس‌و‌کی‌فرزندان‌کیقباد‌در

ه‌بودنـد‌از‌او‌در‌جهان‌یادگــارـک‌پسر‌بدُ‌مراو‌را‌خردمند‌چـار‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌  

 کی‌آرش‌دگر‌بُـد،‌دگر‌کی‌پیشین‌نخستین‌چوکاووس‌با‌آفرین‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌

امـه‌آرام‌و‌کــی‌بـــپردند‌گیتـس‌چهارم‌کجا‌اشکسش‌بود‌نام‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌  

‌(1‌،1394:‌317)فردوسی،‌ج

بـا‌‌«‌های‌مهابهارتـا‌و‌شـاهنامه‌‌‌همانندی»ای‌با‌عنوان‌‌ویکندر‌پژوهشگر‌سوئدی،‌در‌مقاله

مقایسۀ‌سرشت‌ایزدی‌پهلوانان‌اصلی‌مهابهاراتا‌با‌بخش‌پهلوانی‌شاهنامه،‌همچـون‌دومزیـل‌‌‌

به‌این‌نتیچه‌رسیده‌است‌که‌این‌بخش‌از‌شـاهنامه‌جنبـۀ‌اسـاطیری‌دارد‌و‌بربنیـان‌تقسـیم‌‌‌‌‌‌

ه‌پیش‌از‌زرتشت‌در‌دورۀ‌همبستگی‌هنـد‌و‌اروپـایی‌بـه‌سـه‌دسـتۀ‌موبـدان،‌‌‌‌‌‌‌طبقاتی‌جامع

در‌بخـش‌پهلـوانی‌شـاهنامه‌پیشـدادیان‌‌‌‌‌»ارتشتاران‌و‌کشاورزان‌اتکا‌دارد.‌به‌عقیدۀ‌ویکندر‌

شاهان،‌پادشاهان‌نخستین‌کیانی‌از‌کیقباد‌‌-تجسم‌حماسی‌نقش‌اول‌یعنی‌نمایندۀ‌طبقۀ‌موبد

م‌یعنی‌نمایندۀ‌دستۀ‌جنگجویان‌و‌ارتشتاران‌و‌بـالاخره‌‌تا‌گشتاسب،‌تجسم‌حماسی‌نقش‌دو

شاهان‌آخرین‌کیانی‌بویژه‌لهراسب‌و‌گشتاسب‌تجسم‌حماسی‌نقـش‌سـوم‌یعنـی‌در‌واقـع‌‌‌‌‌

‌(.1393‌:87سرکاراتی،‌«)نمایندۀ‌طبقۀ‌کشاورزانند

های‌ابتدایی‌به‌اسـاطیری‌کـه‌در‌اثـر‌توسـعۀ‌جوامـع‌و‌‌‌‌‌‌‌مهرداد‌بهار‌دربارۀ‌تحول‌اسطوره

در‌آغاز‌اساطیر‌ساده‌بود...‌و‌به‌»گوید:‌اند‌چنین‌می‌ها‌شکل‌گرفته‌و‌پیدایش‌حرفه‌تقسیم‌کار

ابــدی‌‌–احتمــال‌قــوی،‌انســان‌زمــین‌و‌آســمان‌را‌دو‌نیــروی‌اصــلی‌و‌دو‌موجــود‌ازلــی‌‌

اند...‌در‌مرحلـۀ‌بعـد،‌توسـعۀ‌‌‌‌‌انگات...‌اغلب‌خدایان‌اساطیر‌باستانی‌از‌این‌عصر‌بازمانده‌می

م‌کار‌و‌گسترش‌امر‌کشاورزی‌و‌دامپـروری،‌تجزیـه‌در‌کـار‌ظـاهر‌‌‌‌‌جامعه،‌پدید‌آمدن‌تقسی

های‌عقیدتی‌تازه‌و‌ایجـاد‌پیونـدی‌‌‌‌آیند‌و‌در‌نتیجه‌نیاز‌به‌شکل‌ها‌پدید‌می‌شود.‌و‌حرفه‌می

گردد.‌در‌این‌مرحله‌است‌که‌خدای‌غیرفعـال‌‌‌عقیدتی‌با‌این‌تطوّرات‌زیربنایی‌نیز‌پدیدار‌می

خدایان‌فعـال،‌سـرزنده‌و‌بخصـوص‌‌‌‌‌بازد...‌در‌برابر‌گ‌میاندک‌رن‌با‌چهرۀ‌پدرانۀ‌خود‌اندک

توجـه‌بـه‌‌‌‌‌گیرنـد...‌و‌سـبب‌‌‌مـی‌‌زراعت‌پیشه‌قـرار‌‌‌اقدام‌اساطیری‌‌‌مرکز‌تفکر‌بارورکننده‌در‌‌

‌‌-متحدکنندۀ‌قوم‌و‌شاهان‌آورندۀ‌تمدن‌و‌نیز‌سبب‌اعتقاد‌به‌نیروهائی‌دینی‌‌نیاکان،‌قهرمانان
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‌(.‌1387‌:426بهار،«)گردد‌جادوئی‌مانند‌فرۀه‌می

ویکندر‌در‌ادامه‌با‌اشاره‌به‌سلطنت‌لهراسب‌که‌در‌اوستا‌از‌کیـان‌نیسـت‌و‌در‌شـاهنامه‌‌‌‌

های‌شدید‌زال‌و‌بزرگان‌به‌گزینش‌او،‌توسط‌کیخسرو‌بـه‌شـاهی‌رسـیده‌‌‌‌‌با‌وجود‌اعتراض

است،‌دورۀ‌غیرفعال‌و‌آرام‌سلطنت‌لهراسب‌را‌مربوط‌به‌جایگزینی‌ایدوئولوژی‌طبقۀ‌سـوم‌‌

یوشان‌و‌کشاورزان‌به‌جای‌شاهان‌نخسـتین‌کیـانی‌)از‌کیقبـاد‌تـا‌کیخسـرو(‌کـه‌‌‌‌‌‌‌یعنی‌استر

داند.‌و‌اعتقـاد‌دارد‌طبـق‌‌‌‌توزی‌بودند،‌مینمایندۀ‌طبقۀ‌ارتشتاران‌که‌همواره‌در‌جنگ‌و‌کینه

ای‌اساطیری‌دارنـد‌‌‌اساطیر‌هند‌و‌اروپایی‌لهراسب‌و‌گشتاسب‌دو‌ایزد‌همزاد‌هستند‌و‌چهره

یی‌ایزدان‌وابسته‌به‌طبقۀ‌کشاورزان‌که‌نمایندۀ‌نقش‌تولید‌و‌باروری‌در‌مذاهب‌هند‌و‌اروپا»

اند‌کـه‌همـواره‌باسـتوران‌‌‌‌‌اند‌اغلب‌بلکه‌همیشه‌به‌صورت‌دو‌ایزد‌همزاد‌مجسم‌شده‌جامعه

بویژه‌اسب‌سروکار‌دارند‌و‌معمولاً‌از‌این‌دو‌ایزد‌توأمان‌یکی‌سرشتی‌آرام‌و‌آشتی‌جوی‌و‌

یگری‌شخصیتی‌فعـال‌و‌پرتحـرک‌و‌کاراسـت...‌لهراسـب‌و‌‌‌‌‌که‌آن‌د‌غیرفعال‌دارد،‌در‌حالی

تحرۀک‌و‌در‌واقـع‌المثنـای‌‌‌‌ای‌بی‌گشتاسب‌نیز‌در‌واقع‌همزادانی‌بیش‌نیستند.‌لهراسب‌سایه

اش‌هیچ‌رویداد‌مهمی‌رخ‌‌شود‌که‌در‌دوران‌پادشاهی‌منفی‌شخصیت‌گشتاسب‌محسوب‌می

انـد‌کـه‌‌‌‌ا‌لهراسـب‌و‌گشتاسـب‌‌دهد...‌و‌جالب‌است‌که‌ازمیان‌شاهان‌ایران‌باسـتان‌تنه‌ـ‌‌نمی

‌(.‌‌1393‌:92سرکاراتی،‌«)نامشان‌با‌واژۀ‌اسب‌ترکیب‌شده‌است

نقدی‌که‌بر‌نظریۀ‌ویکندر‌وارد‌است‌وجود‌زرتشت‌کـه‌هـویتی‌تـاریخی‌دارد‌در‌دورۀ‌‌‌‌

گشتاسب‌است.‌ویکندر‌نیز‌با‌نادیـده‌انگاشـتن‌شخصـیت‌تـاریخی‌زردشـت‌و‌‌‌‌‌‌سلطنت‌کی

اثبات‌وضعیت‌اساطیری‌عهـد‌لهراسـب‌و‌گشتاسـب‌‌‌‌حمایت‌گشتاسب‌از‌دین‌او،‌سعی‌در‌

افکند‌که‌‌برد‌و‌به‌این‌ترتیب‌خوانندۀ‌مقاله‌را‌به‌گمان‌می‌دارد.‌ویکندر‌نامی‌از‌زردشت‌نمی

گشتاسب‌حماسـه‌اسـت‌کـه‌معاصـر‌زردشـت‌بـوده‌یـا‌‌‌‌‌‌‌‌آیا‌منظور‌او‌از‌گشتاسب‌همان‌کی

در‌تشـبیهی‌تمثیلـی‌‌‌‌ای‌دیگری‌است.‌در‌حالی‌کـه‌در‌شـاهنامه‌‌‌شخصیت‌اساطیری‌و‌افسانه

‌زرتشت‌چون‌درخت‌سروی‌در‌کاخ‌گشتاسپ‌پدیدار‌گشته‌است:

 درخـتی‌پدید‌آمـد‌انـدر‌زمیــن‌چو‌یک‌چند‌سالان‌برآمد‌برین‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌

 درخـتی‌گَشَن‌بـیخر‌بسـیارشـاخ‌از‌ایوان‌گشتاسپ‌بمیانر‌کـاخ؛‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌

کز‌خود‌بر‌خورد‌کی‌مرَِد!کسی‌‌همه‌برگ‌او‌پند‌و‌بارش‌خرد!‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌  
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دست‌گیـتی‌بشـسـت‌کز‌آهرَْمَنی‌پیی‌نـام‌او‌زرد هُشــت‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌خجسته  

مون‌آورمـرد‌رهنــو‌خـوی‌تـسُ‌به‌شاهِ‌کـیان‌گفت:‌پیغامـبـرم‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌  

‌(82-1‌،1394‌:79)فردوسی،‌ج

ل‌جامعـه‌ایـران‌باسـتان‌‌‌‌و‌نیز‌قراینی‌وجود‌دارد‌که‌گشتاسب‌را‌وابسته‌و‌نمایۀ‌طبقـه‌اوّ‌

کند.‌از‌آن‌جمله‌در‌رسالۀ‌پهلوی‌زراتشت‌نامـۀ‌بهـرام‌پـژدو،‌آن‌‌‌‌‌موبد‌معرفی‌می‌-یعنی‌شاه

بخشیده‌است.‌براساس‌اسـاطیر‌‌«‌می»هنگام‌که‌زردشت‌اقدام‌به‌بخشیدن‌کرده‌به‌گشتاسب‌

شـاه(‌اسـت.‌و‌همچنـین‌در‌سـرودهای‌گاثـانی‌‌‌‌‌‌-می‌یا‌هوم‌نمـاد‌و‌رمـز‌طبقـۀ‌اولّ‌)موبـد‌‌‌‌

شتاسب‌با‌سروش‌یکی‌شده‌اسـت.‌سـروش‌نماینـدۀ‌طبقـۀ‌اول‌اسـت.‌ویکنـدر‌بـه‌ایـن‌‌‌‌‌‌‌‌‌گ

ها‌توجه‌نکرده‌است‌بـدین‌ترتیـب‌نظریـۀ‌ویکنـدر‌از‌جامعیـت‌برخـوردار‌نیسـت‌و‌‌‌‌‌‌‌‌‌بخش

‌ای‌است‌که‌اثبات‌نشده‌است.‌فرضیه

 گيرينتيجه

کـار‌‌‌اند‌که‌بازشناسـی‌و‌تمـایز‌آنهـا‌‌‌اسطوره‌و‌تاریخ‌در‌حماسه‌چنان‌به‌هم‌گره‌خورده

هـا‌حـاوی‌باورهـا‌و‌‌‌‌دشواری‌است‌در‌واقع‌اساطیر‌بخشـی‌از‌تـاریخ‌بشـر‌اسـت.‌اسـطوره‌‌‌‌‌

های‌مردمان‌دربارۀ‌خدا،‌هستی،‌آفرینش‌و‌خویشتن‌است.‌پالودن‌حماسه‌از‌اسـطوره‌‌دیدگاه

برای‌رسیدن‌به‌تاریخ‌و‌بازسازی‌واقعیت،‌هر‌چند‌غیـر‌ممکـن‌تلاشـی‌اسـت‌کـه‌از‌زمـان‌‌‌‌‌‌‌

وده‌است.‌در‌حماسۀ‌ملۀی‌ایرانیان،‌پـیش‌از‌فردوسـی‌و‌شـاهنامه،‌‌‌‌مطالعۀ‌حماسه‌در‌جریان‌ب

اند.‌این‌نمادینگی‌عناصر‌در‌ها‌و‌قهرمانان‌تاریخی‌به‌اسطوره‌تبدیل‌ونمادین‌گشتهشخصیت

های‌مربوط‌به‌سلسلۀ‌پیشدادیان‌بیش‌از‌کیانیـان‌اسـت.‌وجـود‌عناصـر‌اسـاطیری‌در‌‌‌‌‌‌داستان

شۀ‌تسخیر‌آسمان‌در‌داستان‌کیکاووس‌و‌گرفتاری‌او‌هایی‌از‌داستان‌کیانیان‌نظیر:‌اندیبخش

در‌چنگ‌دیو‌سپید،‌یاری‌کیخسـرو‌از‌ایـزد‌هـوم‌و‌نحـوۀ‌غلبـه‌بـر‌افراسـیاب‌و‌سـرانجام‌‌‌‌‌‌‌‌‌

هـا‌و‌...‌شـواهدی‌‌‌تنی‌اسفندیار‌و‌حضور‌سیمرغ‌و‌روایت‌هفت‌خـوان‌جاودانگی‌او،‌رویین

ان‌ارائـه‌شـده‌اسـت.‌در‌‌‌‌است‌که‌از‌سوی‌برخی‌پژوهشگران‌در‌اثبات‌بنیان‌اساطیری‌کیانی‌ـ

حالی‌که‌این‌مباحث‌مربوط‌به‌ساختار‌حماسـه‌اسـت؛‌حماسـه‌در‌تکـوین‌خـود‌از‌تـاریخ‌‌‌‌‌‌‌

سازد.‌در‌مقابل‌اطلاعاتی‌از‌قلمروی‌جغرافیایی‌کیانیان‌یا‌همان‌کویـان‌اوسـتا‌در‌‌‌اسطوره‌می
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یـان‌‌سـازد.‌در‌واقـع‌کیان‌‌دست‌است‌که‌آنان‌را‌با‌خاور‌ایران‌از‌بلخ‌تا‌سیسـتان‌مربـوط‌مـی‌‌‌

حماسه،‌حکمرانان‌قدرتمند‌و‌جنگجویی‌هستند‌که‌در‌نـواحی‌شـرقی‌ایـران‌زمـین‌امنیـت‌‌‌‌‌‌

اند.‌در‌سراسر‌داستان‌کیکاووس‌و‌کیخسرو‌نبرد‌ایرانیان‌با‌دشـمنان‌شـرقی‌و‌در‌‌‌برقرار‌کرده

نهایت‌پیروزی‌و‌غلبـه‌بـر‌آنـان‌مـنعکس‌اسـت‌و‌نیـز‌حضـور‌و‌ظهـور‌زرتشـت‌در‌دورۀ‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌

‌های‌تاریخی‌بودن‌عصر‌کیانی‌است.‌‌ن‌نشانهگشتاسب‌یکی‌از‌مهم‌تری‌کی
‌

  عـمناب

 هاکتاب

،‌تهران:‌سازمان‌مطالعه‌و‌تدوین‌کتب‌علـوم‌‌تاريخ اساطيري ايران(‌1393آموزگار،‌ژاله‌)

 ها‌)سمت(.‌انسانی‌دانشگاه
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Abstract 

In the present age, which is the era of the rule of history and historicism, the 

question of identifying the mythical time and historical foundations is a concern 

for research.Particularly, in Iranian studies,  pinpointing the border between 

myth and history of the national epic is arduous.For the first time, Bertles  stated 

about the three distinct parts of  Shahnameh with mythical , historical and 

athletic titles. According to this view,the age of Pishdadian era is mythical, but 

scholars disagree on the era of Kianyan. The existence of mythical elements in 

the stories of Kianyan dynasty raises the question of whether the Kianyan kings 

have historical characters or belong to legends and myths. In response to this 

question, scholars such as Windschmall and Spiegel and Darmstadt and Lommel 

and wikander and Dozmil have a mythical view that  Kianyan or some of the 

kings of this dynasty are mythical.The existence of marvelous elements in the 

story of Kikavus and Kikhosro is the basis of this thinking. Another group of 

historians  such as Henning and Mary Boevis and Chrirstensen, consider 

Kianyan  kings the kings of East Iran to have ruled in the historical period before 

Achaemenids appierance and attendance Zoroaster in the kingdom goshtasp is 

the basis of this thinking In the present research, the views, arguments and 

evidence of these two groups of researchers have been criticized.The results of 

this study show that historians' theory is more reliable and closer to reality. 

 Keywords:Kianyan, history, Ferdowsi, myth, shahnameh. 
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